
حسین خرازی یار همیشگی!
حسـین خـرازی بـه قـول یـار همیشـگی‌اش سـیدعلی 
بنی‌لوحـی، از بیـن گزینه‌هـای مختلـف ازجملـه تحصیل 
ج کشـور، پاسـداری از انقلاب اسلامی و  در داخـل و خـار
جمهـوری اسلامی را انتخـاب کـرد و پاسـدار جوانـی شـد در 
جهاد فی سبیل‌الله. حسـین خرازی در ایامی که حرامیان 
خیمـه انقلاب اسلامی را تـاب تحمـل نیافتنـد و در گنبد و 
ترکمن‌صحرا فتنه برپا کردند و زنان و کودکان را مظلومانه 
کشـتند، از اصفهـان هجـرت را بـرای جهـاد انتخـاب و در 
بهمـن 1358 بـه همـراه جمعـی جـوان اصفهانـی بـه ایـن 
شـهر رفـت و فرمانـده آزادسـازی محـور شـمالی شـهر گنبـد 
از دسـت ضدانقلاب تروریسـت و جنایتـکار شـد. او بـا 
آزادسازی این شهر از سلطه جنایتکاران با هم‌رزمانش به 
مشـهد رفت و مولایش حضرت علی‌بن‌موسـی‌الرضا)ع( را 
زیـارت کـرد تـا در جهـاد فی‌سـبیل‌الله حماسـه بیشـتر خلق 
کنـد. حسـین خـرازی کـه لبـاس هجـرت و جهـاد را بـه تـن 
کرده بود تـا مدافع اسلام و ایران اسلامی و مردم آن باشـد، 
در اول فروردیـن 1359 بـا فرماندهـی حـدود 100 رزمنـده 
سـپاه اصفهـان بـه شـهر پـاوه از اسـتان کرمانشـاه رفت تـا با 
فتنه‌سـازان در خط کُردنشـین کشـور مقابله کند. حسـین 
خرازی به‌عنوان جوان 22ساله که شایستگی، توانمندی 
و فرماندهـی خـود را از اسـلحه‌خانه سـپاه اصفهـان، شـهر 
گنبد، شهر پاوه و سنندج اثبات کرده بود، با آزادشدن شهر 
سنندج در اردیبهشت 1359 و فرمان حضرت امام خمینی 
کـه اشـرار بایـد از کردسـتان تصفیـه شـوند و بایـد منطقـه 
ک‌سـازی شـود، نیـروی فعـال »گـروه ضربـت«  درسـت پا
در سـنندج شـد؛ سـپس بـه فرماندهـی آن انتخـاب شـد تـا 
مأموریت‌هایـی چـون امنیت‌سـازی، محرومیت‌زدایـی، 
حفاظـت از کاروان‌هـای حامـل سـوخت و آرد و... بـرای 
ک‌سـازی شـهر و  مـردم روسـتا و شـهرهای ایـن اسـتان و پا
روسـتا از لوث ضدانقلاب جنایتکار را با نیروهای بسـیجی 

و سـپاهی اصفهـان تحقـق بخشـد.
خوب  و  شد  متولد  محرم  ماه  در  که  خرازی  حسین 
کربلا حضرت سیدالشهدا)ع(  که در  می‌دانست آنانی 
و یارانشان را به شهادت رساندند، لقمه حرام خورده 
بودند و به تعبیر حضرت امام‌حسین)ع( »ملئت بطونکم 
من‌الحرام« در »مدیریت جهادی« در عین اینکه فرماندهی 
اهل نماز اول وقت، خوش‌اخلاق و دارای انس با قرآن 
مجید بود، به رزق حلال خود و نیروهایش اهمیت ویژه 
می‌داد؛ لذا در پاک‌سازی منطقه‌ای در اطراف شهر سنندج 
با »گروه ضربت« وارد باغی می‌شوند و از گرسنگی، چند عدد 
چغاله می‌خورند. پول آن را به شاخه درخت می‌بندند و 
می‌روند. حسین خرازی با نیروهای جوان از اصفهان در 
جهاد محرومیت‌زدایی و امنیت‌سازی و فرهنگ‌پروری 
در خط کردستان با خون خود حماسه خلق کردند که شهر 

سنندج مرکز استان کردستان را »کُرد اصفهان« نامیدند. 
حسین خرازی و پاسداران و بسیجیان مظلوم اصفهانی 
که ضد انقلاب همانند داعش با آنان برخورد کرد و از سر 
بریدن تا شکنجه‌کردن‌های وحشیانه‌خوی جنایتکاران 
موردحمایت آمریکا و اروپا بود، حماسه‌ای عاشورایی 
خلق کردند که شهدای اصفهانی در کردستان بیشتر از 
شهدای بومی همین استان است. حسین خرازی که 
از جوانی با پیروی از حضرت امام خمینی مبارزه با رژیم 
پهلوی را شروع کرده و با پیروزی انقلاب اسلامی، با هجرت 
و جهاد پاسداری از انقلاب اسلامی را شروع کرده و از گنبد 
تا پاوه و سنندج عاشورایی رزمیده بود، زمانی که در 31 
شهریور 1359 جنگ تحمیلی سراسری شروع شد، فصل 
جدیدی از زندگی در بندگی او آغاز شد تا تجارت و آمادگی 
حدود 20ماهه قبل از جنگ سراسری را در این میدان به 

خدمت گیرد. 
حسین خرازی در نیمه دوم مهر 1359 با نیروهای 50نفره 
گروه ضربت، از سنندج به اصفهان و پس از چند روز 
به سوی اهواز حرکت می‌کنند و در روزهای اول آبان 
1359 به اهواز رسیده و به پایگاه گُلف )پایگاه منتظران 
شهادت( می‌روند و با هدایت رحیم صفوی با نیروهایش 
به سوی روستای دارخوین در میانه جاده اهواز-آبادان 
رفته تا از پیشروی بعثی‌ها به سوی اهواز جلوگیری کنند. 
این‌گونه نام دارخوین، حسین خرازی و اصفهان به 
هم پیوند می‌خورد. حسین خرازی، اولین خط پدافند 
سازمان‌دهی‌شده در دفاع مقدس را در جنوب روستای 
سلیمانیه در نزدیکی پل مارد روی رودخانه کارون، شکل 
می‌دهد تا در برابر بعثی‌های عبورکرده از رودخانه کارون 
مقاومت کنند. این خط پدافندی عاشورایی به‌خاطر 
رشادت و شهادت شیرمردان آن به »خط شیر« در جبهه 
دارخوین معروف و مفتخر شد به فرماندهی حسین 

خرازی 23 ساله. 
عملیاتی  محورهای  از  یکی  فرمانده  خرازی  حسین 
فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا در 20 خرداد 1360 
در خط شیر است که سرآغازی می‌شود در شکل‌گیری 
راهبرد جدیدی در دفاع مقدس برای جنگ انقلابی و 
آزادسازی سرزمین‌های ایران اسلامی از لوث بعثی‌ها. 
حسین خرازی پس از عملیات ثامن‌الائمه)ع( در 5 مهر 
1360 و شکستن حصر آبادان، با هم‌رزمانی که از بهمن 
1357 هم‌پیمان شده بودند و لباس خاکی بسیجی و سبز 
سپاهی به تن داشتند، تیپ امام‌حسین)ع( را تشکیل داد 
تا خط‌شکن و حماسه‌ساز عملیات‌های طریق‌القدس، 
چزابه، فتح‌المبین و الی بیت‌المقدس شوند و اصفهان 
نام آشنای تمام رزمندگان و میدان‌های دفاع مقدس شود.
حسـین خرازی در همیـن ایام اسـت که جوانـان اصفهانی 
بزرگـی را همـراه و همـکار خود سـاخته و پیمان‌نامه عشـق 
و دلدادگـی بـه مکتـب و مـرام حضـرت سیدالشـهدا)ع( را با 
خون خـود امضـا و بـا حضـرت امام‌خمینی عهـد می‌بندند 
که دفاع مقدس را تا پیروزی نهایی ادامه دهند؛ دوستانی 
چـون حجت‌الاسلام مصطفـی ردانی‌پـور، علـی زاهـدی، 
سیدعلی بنی‌لوحی، علی قوچانی، حاج‌رضا حبیب‌اللهی، 
رضـا رضایـی، رحیـم صفـوی، اصغـر صبـوری، رسـول 
کمالی، حسـین رضایی، منصور رئیسـی، قربانعلـی عرب، 
احمد فروغـی، مرتضی شـریعتی، محمـد ابوشـهاب، علی 
موحددوسـت، عبـاس کردآبـادی و... کـه تعـدادی بـه 
شـهادت رسـیدند و تعـدادی در آرزوی شـهادت هسـتند. 
ایـن جـوان اصفهانـی بـا نیروهـای جـوان و نوجوانـش از 
عملیات‌هـای رمضـان تـا محـرم و والفجرهـا تـا کربلاهـا از 
بیابان‌هـای گـرم جنـوب تـا قله‌هـای برفـی غـرب کشـور، 
مستکبران را به ذلت انداخت و »کل یوم عاشورا، کل ارض 

کربلا« را تجلـی بخشـید.
* استاد دانشگاه

یادداشت مهمان  
محسن نصری*

کـافـــه بیـسیــم

پــرواز

وسط سنگر دراز کشید. از کنار پتویی که به 

درب سنگر آویزان بود، شعاع نور خورشید وارد 

سنگر می‌شد و به چهره‌اش می‌تابید. حسین به 

پهلوی راست خوابید و سرش را روی کتف بدون 

دست قرار داد. حرف حسین به شهادت و عشق 

به آن کشیده شد: »من در این عملیات شهید 

می‌شوم.« و این بیست ساعت قبل از پرواز بود!

وای حسیـــن

غوغایی به پا شد. فریاد »وای حسین کشته 

شد« به آسمان رفت. تابوت روی دست‌ها 

جابجا می‌شد. کم کم براثر فشار، تابوت 

شکست و گوشه کفن پیدا شد. بسیجی‌ها توی 

سر و صورت خود می‌زدند. پس از چنددقیقه 

تابوت از هم جدا شد وشهید در بین دست‌های 

یاران از راه مانده، قرار گرفت. قیامتی بود. 

عجب نعمتـی

غروب جمعه، هشتم اسفند هزار و سیصد و 

شصت و پنج، مسجد چهارده معصوم شهرک 

دارخویین که بیش از ده هزار شهید را در خود 

دیده است، اکنون بدن پاره پاره حاج حسین را 

به مهمانی پذیرفته است. محمدرضا تورجی‌زاده 

فرمانده گردان یازهرا )س( ،گریان می‌خواند: 

»خدایا عجب نعمتی را از ما گرفتی ....«

ویـژه‌نامـه بیسیم‌چی / پنجشنبه،  15 اردیبهشت  1401

سلام
فرمانده



2 پنجشنبه  * 15 اردیبهشت 1401بیسیم‌چی

شهادت برخی افراد در جنگ، ضرر استراتژیکی بود
رودررو با سردار »فتح‌الله جعفری«، مرد اول زرهی ایران در دفاع مقدس و روایتش از سال‌های کودکی تا روزهای جنگ

زینب تاج‌الدین
گروه پایداری

گرچـه بیـش از شـش دهـه از عمـرش  ا
می‌گـذرد، نیـم بیشـتری از آن را در قامـت 
فرمانـده سـپری کـرده اسـت. مدتـی را کنـار 
امام‌خمینی‌)ره( بـود و سـرتیم حفاظـت از او؛ 
اما به‌محض اینکه قم را تـرک و راهی جماران 
می‌شـود، مسـیر خدمتـش را به‌سـوی غـرب 
تغییـر می‌دهـد؛ ولـی بـاز مدت‌زمـان زیـادی 
نمی‌گذرد که دست سرنوشت او را به جنوب 
می‌رسـاند. روزهـای سـخت محاصـره در 
سردشـت و بانـه را به‌خوبـی بـه یـاد دارد؛ امـا 
آبـان 59 و »گلـف« برایـش فراموش‌نشـدنی 
اسـت. آن‌طـور کـه می‌گویـد سـتاد فرماندهی 
عملیـات جنـگ در جنـوب، برایـش نقطـه 
آشـنایی با حسـن باقری می‌شـود؛  نابغه 27 
سـاله جنـگ و یـار دیرینـه‌اش در جبهه‌هـا! 
همان کسی که راه را برای او باز می‌کند تا امروز 
»مرد اول زرهی ایران در دفاع مقدس« معرفی 
شـود. سـنگرش تـا دیروزهـا در زرهـی بـوده و 
امروزها در قلب ایران...؛ تهران. مؤسسه‌ای 
که نام حسـن را زنده نگه داشته است. توپ 
و تانـک و تفنـگ را به‌خوبـی می‌شناسـد؛ امـا 
جاذبـه و قـدرت شـهید باقـری را بیشـتر! 
گفت‌وگو با سردار فتح‌الله جعفری، بنیان‌گذار 
یگان زرهی در سپاه پاسداران ما را برای دیدار 
بـا او راهـی یزدآبـاد اصفهـان، محـل تولـدش 
خانـه  در  پایتخت‌نشـین،  سـردار  و  کـرد 
گرچه خودش را  پدری‌اش میزبان ما شد. او ا
»خسرالدنیاوالآخره« معرفی می‌کند، کارنامه 
فعالیـت‌اش چیـز دیگـری می‌گویـد... سـردار 
فتح‌الله جعفری، اولیـن فرمانده یـگان زرهی 
سـپاه، تـا دو سـال پـس از پایـان جنـگ نیـز 

عهده‌دار این سمت بوده است.

سـردار می‌گویند شـما بچه کشاورز 
بودید؟

هم بچه کشاورز بودم، هم کار کشاورزی 
می‌کردم.

خوب بود یا بد؟
هرچنـد  بـود.  خـوب  کـه  مـن  بـرای 
را  خـودش  خـاص  مشـقت  و  سـختی 
کار. مـن  کار بـود و  داشـت و همـه‌اش 
در خانـواده‌ای بـزرگ شـدم کـه تلاش و 
کوشـش در آن معنـای زیـادی داشـت. 
بالاخره بچه کشاورز بودیم و زندگی‌مان 
بـا سـختی و کمبودهـای زیـادی عجیـن 
بـود. درعین‌حـال، سـحرخیزی یکـی 
از مهم‌تریـن قوانیـن و قواعـد خانـه مـا 
کیـد  بـود؛ به‌طوری‌کـه پـدرم همیشـه تأ
می‌کـرد سـحرخیزی آدم را در تمـام امـور 
زندگـی‌اش جلـو می‌انـدازد و مـن از همان 
کودکـی تـا بـه امـروز، نمـود  سـال‌های 
عینی ایـن حـرف را در زندگـی‌ام دیده‌ام.

زمان استراحت هم داشتید؟
پـدرم معتقـد بـود کـه مـا در سـال دو روز 
تعطیل بیشـتر نداریم؛ یکی روز عاشـورا و 
یکی هم 21 رمضـان. حتی یاد نـدارم که 
ما در خانه‌مان یک روز ظهر، سـفره ناهار 

پهن کـرده باشـیم.

ناهـار  یعنـی  سـردار  خنـده(  )بـا 
نمی‌خوردید؟

نه اینکه ناهـار نخوریم؛ نـه! ناهارمان را 
بیشـتر در صحـرا می‌خوردیـم و البته یک 

غذای حاضـری مختصر.

چند خواهر  و  برادرید؟
شش برادر و دو خواهر. خودم بچه یکی 
مانـده بـه آخـر هسـتم؛ امـا وقتـی یکـی از 
برادرهایـم در خرمشـهر شـهید شـد، مـن 
شـدم آخری. یکی دیگر از برادرهایم هم 
در سـال‌های اخیـر بـه رحمت خـدا رفت.

و متولد یزدآباد اصفهان.
مـن متولد سـوم فروردیـن 1337 هسـتم 
در منطقـه یزدآبـاد اصفهـان؛ )بـا خنـده 
می‌گویـد و بـا دسـتش اشـاره می‌کنـد( 

همیـن اتـاق بغلـی!

دوران کودکی‌تان کجا گذشت؟
در همین محله یزدآباد.

هـم  مدرسـه  حسـاب،  ایـن  بـا 
همین‌جا باید رفته باشید.

بلـه؛ اینجـا یـک مدرسـه بـود بـه اسـم 
کلاس  کـه تـا  دبسـتان دولتـی یزدآبـاد 
چهـارم بیشـتر نداشـت؛ آن هـم بـا یـک 
درس  را  کلاس  چهـار  هـر  کـه  معلـم 
هـم  مـن  البتـه مدرسـه‌رفتن  مـی‌داد. 

را داشـت. جریـان خـودش 

چه جریانی؟ تعریف کنید.
پـدر مـن چـون گلـه‌دار بـود و بـاغ و زمیـن 
نوشـتنی‌اش  کارهـای  بـرای  داشـت، 
مباشـری نیاز بود که مثلا سـرخط‌هایش را 

)قدیمی‌هـا بـه قـرارداد می‌گفتنـد سـرخط( 
کنـد  را مسـاحی  بنویسـد، زمین‌هایـش 
دهـد  انجـام  را  حسـاب‌کتاب‌هایش  و 
و...! ازآنجایی‌کـه سـرخط را حتمـا بایـد 
یـک نفـر باسـواد می‌نوشـت و مـا هـم در 
یـک  باسـواد نداشـتیم،  آدم  خانه‌مـان 
روز کـه زیـر کرسـی نشسـته بودیـم، پـدرم 
گفت تصمیم گرفته‌ام فتح‌الله رو بفرسـتم 
مدرسه تا سرخط نوشـتن را یاد بگیرد. من 
از شـنیدن ایـن حـرف و اینکـه قـرار اسـت 
بروم مدرسه، خیلی خوشـحال شدم. این 
بـرای من اتفـاق بزرگی بـود. یادم هسـت از 
خوشـحالی آن شـب تـا صبـح یـک لحظـه 

خـواب بـه چشـمم نیامـد.

مدرسـه  راهـی  شـما  پـس  خـب 
سـرخط  بهانـه  بـه  هـم  آن  شـدید! 

نوشتن برای پدر...
ع را  بلــه؛ آن روزی کــه پــدرم ایــن موضــو
مطرح کــرد و مــن در مدرســه ثبت‌نام شــدم، 
نزدیک عید نــوروز بود. یــادم هســت از هول 
و عجلــه‌ای کــه داشــتم، روز اول عیــد رفتــم 
ــود. خلاصــه منتظــر  ــی تعطیــل ب مدرســه ول

ماندیــم تــا تعطیــات تمــام شــود.

پـس شـروع مدرسـه‌رفتنتان از بعـد 
سـال  اواسـط  و  نـوروز  تعطیلات 

تحصیلی بود‍!
کلاس، دیـدم  دقیقـا؛ وقتـی رفتـم سـر 
همه از وسط کتاب‌هایشان را باز کردند؛ 
گفتـم: »چـرا از وسـط؟«، گفتنـد: »نصـف 
کتـاب را خوانده‌ایم و تمام شـده اسـت.« 
کـه مـن از وسـط سـال  بعدهـا فهمیـدم 
تحصیلـی بـه مدرسـه رفتـه‌ام. بـا ایـن 
حـال، آن سـال توانسـتم با معـدل خوبی 

قبـول شـوم.

مدرسـه‌رفتن بـه مذاقتـان خـوش 
آمد؟

واقعا دوسـت داشتم و با عشـق می‌رفتم و با 
عشـق هم ادامه دادم. خداراشـکر تحصیل 
برای مـن لذت‌بخش‌تریـن کار بـود. آن‌قدر 
ذوق داشـتم که هرسـال قبل از این کـه وارد 
دوره بعـدی شـوم، کتاب‌هایـش را زودتـر 
می‌خوانـدم. ایـن حـرف را در حالـی می‌زنـم 
که مـن روزهـای اولـی کـه می‌رفتم مدرسـه، 
فقط اسـمم را بلد بودم و هر کسی فامیلی‌ام 
را می‌پرسـید، نمی‌دانسـتم چـه جوابـی بـه 

او بدهـم!

گفتیـد مدرسـه‌ای کـه در محله‌تـان 
بـود فقط تـا چهـارم ابتدایـی را داشـت. 
هـر چهـار پایـه را در همـان مدرسـه 

خواندید؟
بله خـب؛ از کلاس اول تا چهارم ابتدایی 

را همان یزدآباد خواندم.

قصـه سـرخط نوشـتنتان چه شـد؟ 
کار  ایـن  انجـام  بـه  موفـق  بالاخـره 

شدید؟
کلاس اول را کـه خوانـدم، در عـرض دو 
سـه ماه پـدرم از مـن خواسـت که سـرخط 
بنویسـم یا حسـاب‌کتاب‌های کاری‌اش 
را انجـام دهـم. خـب بـرای مـن ایـن کار 
خیلـی سـخت بـود. توقـع آن‌هـا هـم از 
مـن زیـاد بـود کـه در عـرض دو سـه مـاه 
مدرسـه‌رفتن علامـه دهـر بشـوم و ایـن 

واقعـا غیرممکـن بـود.

نگفتند مدرسه نرو؟
 پدرم وقتی متوجه شــد نمی‌توانم این کار را 
انجام دهم، گفت درس‌خواندن به دردت 
نمی‌خــورد. تو بایــد بــروی دنبــال همــان کار 
کشــاورزی. ایــن حــرف مــن را خیلــی نگــران 
ــه مــن  ــود کــه یــک وقــت مســتقیم ب ــرده ب ک

نگوینــد مدرســه نــرو.

و این اتفاق افتاد؟
نـه! خداراشـکر وقتـی متوجـه علاقـه مـن 

شـدند، اجـازه دادنـد ادامـه بدهـم.

و بالاخره سـرخط نوشـتن را کـی یاد 
گرفتید؟

کلاس سـوم ابتدایـی بـودم کـه توانسـتم 
اولیـن سـرخط را بنویسـم.

از چهارم به بعد را چه کردید؟
رفتـم دسـتگرد و در مدرسـه‌ای بـه نـام 
»کمال‌الملـک« ثبت‌نـام کـردم. پنجـم 
و ششـم را آنجـا خوانـدم بـا یـک معلـم. 
معلمـی کـه اصلا آدم خوبـی نبـود و بـه 
دلیـل تحقیـر بچه‌هـا، بـه تحصیـل مـا 
لطمـه مـی‌زد. از طـرف دیگـر چـون راه 
مدرسـه هـم دور بـود، یـک دوچرخـه 
دسـت بیسـتم و داغـون برایـم خریـده 
کـه حتـی پایـم هـم بـه رکابـش  بودنـد 
بـا  بـودم  نمی‌رسـید و خلاصـه مجبـور 

مصیبـت بـروم و بیایـم.

بعد از پایان این دو سال چه کردید؟
بعد از پایان ایـن دو سـال تصمیم گرفتم 
هرطور که هسـت بـروم مدرسـه »ادب« و 
آنجا برای ادامه تحصیـل ثبت‌نام کنم.

چرا مدرسه ادب؟
معلم‌هایـم  از  و  بـودم  کـرده  تحقیـق 
پرسـیده بـودم بهتریـن مدرسـه اصفهان 
کجاسـت و آن‌هـا هـم ادب را بـه مـن 
معرفـی کـرده بودنـد. چـون معدلـم هـم 
خـوب بـود، خیلـی زود و بـدون دردسـر 

کردنـد. ثبت‌نامـم 

ادب  بـه  کمال‌الملـک  از  پـس 
رسیدید!

بله امـا دوامـی نداشـت و مجبور شـدم به 
مدرسـه‌ای دیگـر بروم.

چرا؟
بـه خاطـر طولانی‌بـودن مسـیر و مسـافت 
دبیرسـتان ادب تـا یزدآبـاد. واقعـا سـخت 
بـود. البتـه و متأسـفانه ایـن اتفـاق خسـران 
زیـادی بـرای مـن داشـت. ادب انتخـاب 
خوبی برای من بود؛ ولی موقعیت نداشتم. 
خلاصه مجبـور شـدم دوبـاره بـه مدرسـه‌ای 
در دسـتگرد نقل‌مـکان کنـم؛ مدرسـه وحید 

یـا بهتـر بگویـم گورسـتان وحیـد!

گورستان وحید اسمش بود؟!
اسـمش نبـود؛ امـا چـون بدتریـن مدرسـه از 
نظـر آموزشـی در منطقـه بـود و هـم درِ آن بـه 
سمت گورستان باز می‌شد و همه‌اش خاک 
ک، معروف شـده بود به گورسـتان  بود و خـا
وحید! حتـی معلم‌هـا هم به سـختی زیـر بار 
تدریـس در چنیـن مدرسـه‌ای می‌رفتنـد. 

خلاصـه بـا دسـت خـودم، گرفتـار شـدم.

و چـه زمانـی بـه تعبیـر خودتـان از 
گورستان وحید نجات پیدا کردید؟

تا سـوم را وحید خواندم. گفتم برای چهارم 
مـی‌روم حکیـم سـنایی کـه بهترین مدرسـه 
بـود. آن زمـان حکیم‌سـنایی، خوارزمـی، 
ابن‌سـینا و ادب بهتریـن مـدارس بودنـد؛ 
دیگـری  چیـز  بدبختـی  آن  از  بعـد  ولـی 
شـد. حکیم‌سـنایی دانش‌آمـوز وحیـد را 
ثبت‌نـام نمی‌کـرد بـا اینکـه معدلـم 16.75 
می‌رفـت  خـودش  حکیم‌سـنایی  بـود. 
دانش‌آمـوزش را انتخـاب می‌کرد و همیشـه 
دنبـال بهترین‌هـا بـود. شـهریه‌اش هـم 
گـر اشـتباه نکنـم یک‌هـزار  خیلـی بـالا بـود؛ ا
تومـان. آن موقـع دسـتمزد سـالیانه یـک 
کارگـر هـزار تومـان بـود. بـه هرحـال چـون نه 
پولـش را داشـتیم و نـه پـدرم بـا کسـی رابطه 
و آشـنایی داشـت، از حکیم‌سـنایی هـم 
ناامیـد شـدم و رفتم مدرسـه خوارزمـی. آنجا 
هـم وقتـی کارنامـه‌ام را دیدنـد، گفتنـد 25 
درصد تا 17 کم داری، ولی خوب حالا برو با 
پدرت بیـا تا ببینیـم کاری می‌توانیـم برایت 
انجـام دهیـم یـا نـه. وقتـی با پـدرم برگشـتم 
ثبت‌نامم کردند. ولی من باز هم گرفتار این 
موضـوع شـدم کـه چطـور ایـن مسـیر را بـروم 
و برگـردم. مـن می‌خواسـتم رشـته طبیعـی 

)همین تجربی فعلـی( ثبت‌نام کنـم. البته 
به ادبیات هـم علاقه داشـتم. وحیـد روزانه 
ریاضـی داشـت و شـبانه تجربـی. از طـرف 
دیگر برادرم هم رفت سربازی و دست پدرم 
در کار کشـاورزی خالـی شـد؛ بالاخـره هرچـه 
بـود از ایـن طریـق امرارمعـاش می‌کردیـم. 
همیـن شـد کـه علی‌رغـم همـه تلاش‌هایـی 
کـه کـردم، قیـد خوارزمـی را زدم و به‌اجبـار 
برگشـتم وحیـد و شـبانه ثبت‌نـام کـردم. دو 
سـال درحالی‌که نفـر اول شـبانه بـودم، آنجا 
درس خواندم تا برادرم از سـربازی برگشـت. 
دیپلـم  بـرای  گرفتـم  تصمیـم  بلافاصلـه 
برگردم همان خوارزمی. سال آخر تحصیلم 
هـم در خوارزمـی گذشـت و نتیجـه‌اش شـد 
قبولـی در رشـته عمـران دانشـگاه اصفهـان 

سـال 56!

سـال 56؛ یعنـی درسـت در همـان 
سال‌های پرالتهاب انقلاب!

بلـه دقیقـا هم‌زمـان شـده بـود. البتـه من 
از سـوم دبیرسـتان و سـه سـال قبـل از 
پیـروزی انقلاب، فعالیتم را شـروع کردم 

آن هـم از مسـجد علـی.

شما هم مسجدعلی؟!
کبر اژه‌ای،  بله؛ بعد از آشنایی با شهید علی‌ا
کم‌کم پای ما به مسجدعلی و درس ایشان 
باز شد. به‌گونه‌ای که در جلساتی که بیشتر 
عصرهـای جمعـه ایـن شـهید بزرگـوار برگـزار 

می‌کـرد، شـرکت می‌کردیم.

و تأثیـر شـهید اژه‌ای بـر روی شـما 
چقدر بود؟

جلسـه‌های مسـجدعلی بسـیار سـازنده 
بـود و البتـه خـود ایشـان هـم روی مـا 
تأثیرگذار بود. نهج‌البلاغه را سـیدمهدی 
میرلوحی با ما کار می‌کرد و قرآن و تفسـیر 
را آقـای اژه‌ای. به‌عنوان مثال، آشـنایی 
بـا شـهید هاشـمی‌نژاد یـا آشـنایی بـا رهبـر 
معظـم انقلاب از آثـار ارتبـاط بـا ایشـان 
بـود. سـطح مطالعاتـی مـا نیـز به‌واسـطه 

شـرکت در جلسـات ایشـان بـالا رفـت.

پس به عبارتی جذب شـهید اژه‌ای 
شدید!

قبــل از انقــاب گروه‌هــای سیاســی زیــادی 
فعــال بودند که هرکــدام خط و مشــی فکری 
خــاص خــود را داشــتند. شــهید اژه‌ای بــا 
توجــه بــه این‌کــه از مقلــدان حضــرت امــام 
خمینــی )ره( بود و از ایشــان به‌طــور ویژه‌ای 
پیــروی می‌کــرد، مــا را جــذب خــود نمــود. او 
خط‌هــای فکــری را بــه مــا معرفــی می‌کــرد 
و مــا را در خصــوص انــواع تفکراتــی کــه در 
گاهمــان می‌نمــود. جامعــه وجــود داشــت، آ

شـروع فعالیت‌های سیاسـی‌تان از 
چه زمانی بود؟

که شد )حول‌وحوش  نزدیک به انقلاب 
سال 56( فعالیت‌های سیاسی ما با شهید 
اژه‌ای نیز آغاز شد؛ از پخش اعلامیه‌ بگیر تا 
توزیع نوار و تعطیل‌کردن مغازه‌ها! هرکسی 
در یک محدوده فعالیت می‌کرد و خیابان 
چهارباغ هم محدوده فعالیتی من تعیین 
شده بود. می‌رفتم منزل حاج باقر‌الشریف، 
هم اعلامیه می‌بردم، هم از تلفنشان تماس 
تعطیل  را  چهارباغ  سرتاسر  و  می‌گرفتم 
می‌کردم. تمام شماره تلفن‌های مغازه‌های 
چهارباغ را داشتم. به تک‌تک مغازه‌ها زنگ 
می‌زدم و می‌گفتم مثلا فردا باید تعطیل 
گر مغازه‌ای باز باشد، آتشش  باشید وگرنه ا
می‌زنیم. بعضی می‌گفتند ما فردا چک 
داریم و...؛ می‌گفتم من این حرف‌ها سرم 
گر فردا مغازه‌ای باز باشد، آتش  نمی‌شود! ا
زده می‌شود. مغازه و سینما و پاساژ هم فرقی 
ندارد؛ همه را آتش می‌زنیم. هدایتمان هم 

با شهید اژه‌ای بود.

و ایـن فعالیت‌هـا تـا چـه زمـان ادامـه 
داشت؟

تـا زمانـی کـه حکومت‌نظامـی شـروع شـد 

و مـا رفتیـم شـیراز بـرای خدمت سـربازی 
آن‌هـم در قسـمت زرهـی.

و بی‌خیال دانشگاه شدید؟
دانشـگاه را در آن برهه زمانی، نتوانستم 
ادامـه بدهـم. البتـه دو تـرم خوانـدم ولـی 
کارهـای انقلاب  خـوب آن‌قـدر درگیـر 
شـده بودم کـه دیگر بـه درس و دانشـگاه 
نمی‌رسـیدم. نهایتا این کـه در آن زمان، 
ادامـه  و  متوقـف  مـن  خوانـدن  درس 

دادنـش بـه بعدهـا موکـول شـد.

پـس آن موقـع کـه امـام)ره( دسـتور 
دادنـد از پادگان‌هـا فـرار کنیـد، سـرباز 

بودید؟
بله؛ در خدمت سـربازی بودیم که امام)ره( 
دسـتور دادنـد از پادگان‌ها فرار کنیـد و ما هم 
این کار را کردیم؛ ولی به جایی نکشید که با 
پیروزی انقلاب، دومرتبه حضرت امام)ره( 
دسـتور دادنـد بـه پادگان‌هـا برگردیـد. ما هم 
برگشـتیم و انجمـن اسلامی و تشـکیلات 
حفاظتـی پـادگان را تشـکیل دادیـم. بعـد از 
سـربازی هـم یـک سـال گذشـت تـا کارت 
پایان خدمت گرفتم و بعد از آن به عضویت 
سـپاه قـم درآمـدم. آن موقـع یـک گروه سـی 
نفره بودیم که جزو اولین اعضای سـپاه قم 

محسـوب می‌شـدیم.

گرفتیـد بـه سـپاه  چطـور تصمیـم 
بروید، آن هم سپاه قم؟

بررسـی کـردم دیـدم بـرای انقلاب آنجـا 
بیشـتر از همـه جـا می‌شـود کار کـرد. قـم 
کـه  کـردم  هـم بـه ایـن دلیـل انتخـاب 

محـدوده انقلابـی امـام )ره( بـود.

کـه شـدید  و از طریـق سـپاه بـود 
مسئول بیت امام)ره(؟

طـرف  یـک  از  قـم  سـپاه  در  عضویـت 
نقطـه آشـنایی مـن بـا شـهید زین‌الدیـن 
و از طـرف دیگـر نقطـه رسـیدن بـه بیـت 
امـام)ره( بـود. یعنـی شـدم مسـئول بیت 

امـام)ره( در قـم.

یعنـی کار سـپاه را بـا بیـت امـام)ره( 
ادامه دادید؟

بله؛ همین طور بود.

و مسـئول بیت امام)ره( کارش چه 
بود؟

تأمین امنیـت، حفاظت، کنتـرل ترددها 
در محـدوده بیـت امـام)ره( و همچنیـن 

کنتـرل ملاقات‌هـا.

و مطمئنا کار آسانی نبود!
دقیقـا؛ خیلی سـخت و حساسـیت‌زا بود. 
24 سـاعت شـبانه‌روز را از آدم می‌گرفت.

تا چه زمانی بیت امام)ره( بودید؟ و 
بعد از آن...؟

تا اواخر سال 59 که امام)ره( به جماران 
رفتنـد. بعـد از جداشـدن از بیـت، چـون 
آن زمـان مصـادف شـد بـا سـقوط بانـه، 
تصمیـم گرفتـم بـا یـک سـری نیـرو راهـی 
نیـرو  قـم  چـون  امـا  شـوم؛  کردسـتان 

نداشـت، راهـی اسـتان مرکـزی شـدم.

چه سالی ازدواج کردید؟
سال 63.

شـما هـم از آن معـدود فرماندهانـی 
بودیـد کـه خطبـه عقدتـان را امـام )ره( 

خواندند؟
بلـه؛ دیـدار فرماندهـان بـا امـام راحـل بـود. 
مـن هـم خانمـم را بـا خـودم بـرده بـودم کـه 
بعـد از مراسـم برویـم پیـش حضـرت امـام و 
خطبـه عقدمـان را بخواننـد. بعـد از پایـان 
دیدار، آقای محسـن رضایی بی‌خبر از همه 
جـا آمد و گفـت بیا برویـم کـه کار زیـاد داریم. 
گفتم شما بروید. من یک کاری دارم انجام 
می‌دهـم و خـودم را بـه شـما می‌رسـانم. 
آن‌ها رفتند، مـن و خانمم هـم رفتیم پیش 
امـام)ره( و خطبـه عقدمـان توسـط ایشـان 
جـاری شـد. بعـد از آن هـم خانمـم را بـردم 
پیـش خانـواده‌اش و سـریع خـودم را بـه 
فرماندهـان رسـاندم و بـرای دیـدار بـا مراجع 

و شـخصیت‌های نظـام، راهـی قـم شـدم.

گفتیـد اولیـن بـار جنـگ را همـراه بـا 
بچه‌های اراک دربانه تجربه کردید!

بله؛ آن سال نزدیک به 70 نفر از بچه‌های 
ک را انتخاب کردم و در  شجاع و جنگنده ارا
دو دوره 35 نفره به آن‌ها آموزش‌های لازم 
را دادم و سازمان‌دهی‌شان کردم. بعد هم 
سلاح و تجهیزات گرفتم و رفتیم پادگان 
ولی‌عصر )عج( تهران. آنجا هم حکم گرفتم 
با امکانات دیگر و رفتیم کرمانشاه و از آنجا 
هم سنندج. وصل‌شدن به رحیم صفوی و 
صیاد شیرازی که ما را در عملیات کردستان 
هدایت می‌کردند، اتفاق دیگری بود که 
برایمان افتاد. بعد از سنندج هم رفتیم سقز و 
بعد از آن بانه را از خطر سقوط نجات دادیم. 
محاصره 40 روزه هم در سردشت داشتیم و 

بعد از آن راهی جنوب شدیم.

پـس می‌تـوان گفـت شـما بـا شـروع 
جنگ رفتید کردستان؟

نـه هنـوز جنگـی شـروع نشـده بـود. مـا در 
کردسـتان در محاصـره بودیـم کـه جنگ 

شـروع شـد.

و رسیدید به جنوب.
ابتدا که آمدم جنوب، رفتم آبادان؛ مدتی 
آنجا بودم و بعد رفتم دارخویین و بعد 
سوسنگرد. در اطلاعات عملیات کار می‌کردم 
ولی ارتباط مستقیم با حسن باقری نداشتم. 
سال 59 سپاه مسئولیت خیلی زیادی در 
جنگ نداشت؛ منتهی وقتی حسن باقری 
سازمان را تشکیل داد، ما هم تقریبا در 
سازمان شکل گرفتیم. من مسئولیتم در 

ابتدا فرمانده گردان زرهی بود.

چه شد سر از جنوب درآوردید؟
به هرحال جنگ اصلی در جنوب بود. 
البته برای من غرب و جنوب هیچ فرقی 
نداشت. جبهه‌های غرب را هم دوست 
داشتم. رزمنده‌های ما در غرب خیلی خوب 
بودند؛ مثل شهید بروجردی که فوق‌العاده 

جلسه‌های مسجدعلی 
بسیار سازنده بود 
و البته خود ایشان 
هم روی ما تأثیرگذار 
بود. نهج‌البلاغه را 

سیدمهدی میرلوحی 
با ما کار می‌کرد و قرآن 
و تفسیر را آقای اژه‌ای. 
به‌عنوان مثال، آشنایی 
با شهید هاشمی‌نژاد 

یا آشنایی با رهبر 
معظم انقلاب از آثار 
ارتباط با ایشان بود. 

سطح مطالعاتی ما نیز 
به‌واسطه شرکت در 
جلسات ایشان بالا 

رفت
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شهادت برخی افراد در جنگ، ضرر استراتژیکی بود
رودررو با سردار »فتح‌الله جعفری«، مرد اول زرهی ایران در دفاع مقدس و روایتش از سال‌های کودکی تا روزهای جنگ

که با سختی آشنا بودم،  بود. برای من 
و  سخت  آن‌قدر  کردستان  سختی‌های 
نفس‌گیر نبود؛ ولی خوب چیزی که بود این 
بود که در جنوب فضای جنگ با دشمن و به 
تناسب آن فضای رشد در آن به‌گونه‌ای دیگر 
بود؛ وگرنه هر دو جنگ بود و دفاع. بچه‌های 
جنوب هم فوق‌العاده بودند. از حسن باقری 
گرفته تا علی هاشمی و غلامعلی رشید. 
هرکدامشان در جایگاه خود دنیای معرفت 
و انسانیت بودند؛ اما اینکه چه نیرویی مرا 
کشید جنوب، این بود که احساس کردم 
در جنوب به بودن من نیاز بیشتری است. 
هرچند جنگ در جنوب رودرروتر و سنگین‌تر 

و پیچیده‌تر بود و بیشتر حس می‌شد.

مظلومیـت رزمنـدگان را در جبهـه 
غرب بیشتر دیدید یا جنوب؟

به عقیده من کل جنگ مظلومیت بود. 
غرب و جنوب فرقی نداشت. چون ما چیزی 
نداشتیم؛ امکانات نداشتیم. باید از جان 
و وجودمان مایه می‌گذاشتیم. جنگ در 
جنوب برای ما شبانه‌روزی بود؛ اما در غرب 
به دلیل شرایط حاکم، با محدودیت زمانی 
روبه‌رو بود. ما در کردستان نمی‌توانستیم در 
هر ساعت و زمانی به دل دشمن بزنیم. در هر 
دو جبهه، جنگ برای ما تجربه بود. جنگ 
یک عرصه متقابل بود، حتی در آموختن؛ 
مثلا ما جنگ را مقابل دشمن یاد گرفتیم 
و عراق هم مقابل ما. یک ارتباط متقابلی 
کریززدن را  بین دو جبهه بود. مثلا عراق خا
از ما یاد گرفت و ما مواضع دفاعی را از عراق. 

از این دسته تجربه‌ها زیاد داشتیم.

گفتیـد همـان اول جنـگ فرمانـده 
شدید؟

بله؛ فرمانـده گردان مکانیـزه. البته اصلا 
باب میلـم نبود.

گـردان مکانیـزه را دوسـت  یعنـی 
نداشتید؟

نه؛ مـن روزی که آمـدم جنـوب، تصمیم 
گرفتـم هیـچ مسـئولیتی قبـول نکـرده و 

انفـرادی کار کنـم. نمی‌خواسـتم مثـل 
غـرب مسـئولیت داشـته باشـم.

چـرا؟ از مسـئولیت خسـته شـده 
بودید؟

نـه؛ حـرف خسـتگی نیسـت. بـه هرحـال 
بـار مسـئولیت سـنگین و مسـلما مـن هـم 
در مقابـل نیروهایم مسـئول بـودم. یکی 
از عمـده نگرانی‌هـای مـن ایـن بـود کـه 
کم‌کاری و غلفتم باعث شـود کـه بچه‌ها 
شـهید شـوند. البته بعدهـا امـام )ره( این 

ع را برایـم حـل کردنـد. موضـو

چگونه؟
امـام)ره( گفتند شـما بروید بـه تکلیفتان 
عمـل کنیـد و کاری نداشـته باشـید چـه 
کسـی کشـته می‌شـود و چـه کسـی کشـته 
نمی‌شـود. مهـم عمـل بـه تکلیف اسـت.

از اولیـن دیدارتـان بـا حسـن باقـری 
بگویید.

آبان 59 از کردستان که به جنوب آمدم ، 
باقری در گلف )ستاد عملیات جنوب در 
جنگ( در حال سخنرانی برای بچه‌ها 
بود. داخل پرانتز بگویم که حسن باقری 
با داوود کریمی با شروع جنگ آمده بودند 
کرده بودند و  گلف، اتاق جنگی درست 
نقشه‌های عملیات‌ها را بررسی می‌کردند. 
آن روز، نحوه بیان و حرف‌هایی که حسن 
می‌زد، من را جذب خودش کرد. جویای 
هویتشم شدم. گفتند حسن باقری است. 
حسن واقعا به جنگ مسلط و یک سروگردن 

از همه بالاتر بود.

از همـان جـا ایـن علاقـه و عشـق بـه 
حسن باقری در شما شکل گرفت؟

ماه‌هـا  طـول  در  و  ع  شـرو همان‌جـا  از 
و  هم‌کلامـی  و  همراهـی  همدمـی، 
هم‌رزمـی بـا حسـن باقـری بیشـتر شـد.

او را به چه اسمی صدا می‌کردید؟
برادر حسن.

چـه خصوصیتـی در حسـن باقـری 
شما را جذب خود کرد؟

حسـن باقـری نابغـه‌ای بـود در جنـگ؛ 
پدیده‌ای بـود. خیلـی عجیب بود. حسـن 
عشـق خدمت به مردم را داشت و خودش 

را مالـک هیـچ چیـزی نمی‌دانسـت.

و  توپخانـه  تشـکیل  پیشـنهاد 
مأموریـت فرماندهـی تیـپ زرهـی را هم 

حسن باقری به شما داد؟
بله.

این پیشنهاد چگونه مطرح شد؟
شهید »حســن باقری« و سرلشکر »غلامعلی 
رشــید« مأموریت فرماندهی تیپ زرهــی را بر 
عهــده مــن گذاشــتند، امــا قبــول نمی‌کــردم؛ 
تــا اینکــه فرماندهــان دیــداری بــا حضــرت 
امام خمینــی )ره( داشــتند. بعــد از اینکــه مرا 
بــه امــام)ره( معرفــی کردنــد، حســن باقــری 
ــس  ــم، پ ــی کردی ــما را معرف ــط ش ــت: »فق گف

قبــول کنیــد.«

برچه اساسی؟
من در قسمت اطلاعات عملیات با او کار 
می‌کـردم. البتـه به‌صـورت خودجـوش 
هـم تانک‌هـای نفربـر را جمـع می‌کـردم. 
یـگان  بـرای سـپاه  از مـن خواسـت  او 
درسـت کنم؛ منتهـی از مـن پرسـید برای 
کل  کنیـم یـا بـرای  خوزسـتان درسـت 
سـپاه؟ گفتم هر جور شما دسـتور بدهید.

یـگان زرهـی سـپاه به‌طـور دقیق چه 
زمانی تأسیس شد؟

یکـم آبـان سـال 1360 و چنـد روز پـس از 
اجرای عملیات ثامن‌الائمه )ع( )شکست 
حصر آبـادان( یگان زرهی سـپاه پاسـداران 
انقلاب اسلامی تأسـیس شـد. آن زمـان 
و  نداشـت  رزم  یگان‌هـای  سـپاه  هنـوز 
چنـد روز بعـد و پیـش از اجـرای عملیـات 
بسـتان(،  )آزادسـازی  طریق‌القـدس 
تیپ‌هـای کربلا )بـه ‌فرماندهـی مرتضـی 
عزیـز  )به‌فرماندهـی  عاشـورا  قربانـی(، 

جعفری( و امام حسین )ع( )به‌فرماندهی 
شـهید حسـین خـرازی( تشـکیل شـد.

پس به عبارتی یگان زرهی سپاه که 
اسـت،  تجهیزات‌محـور  یـگان  یـک 
پیـش از یگان‌هـای پیاده‌رزمـی آغـاز به 

کار کرد؟ 
بله؛ 

یگان زرهـی سـپاه در حالی تشـکیل 
شـد که تـا مدتـی قبـل از آن، سـپاه فاقد 
سلاح‌های سـنگین بـود و در دوره 
بنی‌صدر نیز او مانع از انتقال تسلیحات 
و تجهیـزات از ارتـش بـه سـپاه شـد، 
همچنیـن ایـران در آن دوره در تحریـم 
تسـلیحاتی بود و بودجه کافی نیز برای 
خرید تانـک و نفربر نداشـت. بفرمایید 
که سـپاه چگونه تانک و نفربر به دست 

آورد تا یگان زرهی تشکیل شود؟
کردسـتان بودیـم، اسـلحه  کـه در  زمانـی 
انفـرادی ژ3 داشـتیم. آن زمان هنـوز کلاش 
وارد سـازمان رزم سـپاه نشـده بـود. یک‌بـار 
بـه مـا خمپـاره 60 دادنـد. از اینکـه ایـن 
خمپاره‌انـداز را داشـتیم، خیلـی خوشـحال 
بودیـم و فکـر می‌کردیـم بـه سلاح سـنگین 
مجهز شـده‌ایم و نیـاز به تجهیـزات دیگری 
نداریـم؛ امـا وقتی جنـگ تحمیلی آغاز شـد، 
فهمیدیم آن چیزهایی که داریم پاسخ‌گوی 
مقابله بـا دشـمن نیسـت. تجهیـزات ارتش 
عراق متعلق به شوروی و تجهیزات نظامی 
ارتـش ایـران غربـی و آمریکایـی بـود. سـپاه 
هم چون تازه تأسیس شـده بود، در ابتدای 
جنـگ سلاح‌های انفـرادی ژ3، کلاش و 
حتی ام یک داشت. ما خیلی امیدوار بودیم 
کـه زرهـی ارتـش ایـران در برابـر زرهـی ارتـش 
عراق با توجه بـه برتری‌های فنی کـه دارد، 
موفقیت کسـب کنـد؛ امـا خیلـی زود متوجه 
شدیم که زرهی ما نمی‌تواند در مقابل زرهی 
ارتـش عـراق مانـور انجـام بدهـد و مناطـق 

اشـغالی را پـس بگیـرد.

به عقیده شما چه کسانی در جنگ 
دفاعـی  اندیشـه  و  فکـر  صاحـب  مـا 

بودند؟
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است 
که ما در جنگ صاحب فکر و اندیشه دفاعی 
و طـراح جنـگ چندنفری بیشـتر نداشـتیم. 
اصلا طراحـی جنگ و داشـتن فکـر دفاعی با 
حضـور در میـدان نبـرد متفـاوت بـود. خیلی 
از فرماندهـان مـا بودنـد کـه رشـادت‌های 
زیادی هم از خود به منصه ظهور گذاشتند؛ 
ولـی صاحـب فکـر و ایـده جنـگ نبودنـد و 
برعکـس برخـی هـم بودنـد کـه در جنـگ 
صاحـب فکـر و اندیشـه بودنـد؛ امـا حضـور 
در میدان‌هـای نبـرد نداشـتند؛ مثـل شـهید 
داوود کریمی، شهید حسن باقری، سرلشکر 
غلامعلـی رشـید، سرلشـکر رحیـم صفـوی. 
این‌ها صاحب اندیشه دفاعی بودند. شهید 
بروجردی در کردستان هم صاحب اندیشه 
دفاعـی بـود. مـن و امثـال مـن هـم نیـروی 

اجرایـی و همـان عملـه و کارگرهـا بودیـم.

جایی خواندم گفته بودید سرلشکر 
شـهید  و  رشـید  سرلشـکر  صفـوی، 
حسـن باقری طراحـان اصلـی جنگ ما 
نقـش  باقـری  حسـن  امـا  بودنـد، 
ویژه‌تری داشـت. حـال سـؤال من این 

است چرا این نقش پررنگ‌تر بود؟
مسـلما شـهیدباقری چـون هـم جوان‌تـر 
بـود و هـم اینکـه سـازمان رزم سـپاه و 
ح‌هـای عملیاتـی و شـناخت دقیـق  طر
ح  دشـمن را برعهده داشـت. همیشـه طر
اولیـه را حسـن باقـری می‌نوشـت و آقـای 
صفـوی و آقـای رشـید روی آن بحـث 
می‌کردند. حسـن باقری دشـمن را خوب 
می‌شـناخت. زمیـن دشـمن را بلـد بـود 
و از تـوان نظامـی آن‌هـا خبـر داشـت و 
بـه همیـن تناسـب روبـه‌روی آن نیـرو 
می‌چیـد. یعنـی همـان ترتیـب نیـروی 

دشـمن و بـرآورد اطلاعـات!

اما طراحـان جنگ مـا آن‌قـدر مطرح 
نشدند!

ح  نـه، ایـن افـراد آن موقـع زیـاد مطـر
نشـدند و بیشـتر نیروهـای اجرایـی آن‌هـا 

شـدند. معرفـی 

می‌توان این افراد را ژنرال‌های ایران 
در جنگ معرفی کرد؟

غیـر از ایـن نیسـت. شـهید داوود کریمـی، 
شـهید حسـن باقـری، سرلشـکر غلامعلـی 
رشـید و سرلشـکر رحیم صفـوی، پایه‌های 
فکـری سـپاه و ژنرال‌هـای ایـران در جنـگ 
بودنـد. البتـه نقـش حسـن باقـری ویژه‌تـر 

بـود.

سـخت‌ترین روز جنـگ را بـه یـاد 
دارید؟

ــود.  ــا ب ــه عملیات‌ه ــای ســخت در هم روزه
ــرد و شــهید  ــه می‌ک ــه هرحــال دشــمن حمل ب
هــم می‌دادیــم؛ کــم و زیــاد داشــت، ولــی 
خــب همیشــه همین‌طــور بــود. نمی‌تــوان 
گفــت ســخت‌ترین روز. بالاخــره اســمش 
جنــگ بــود و مــا درگیری‌هــای زیــادی 
داشــتیم. جنگی کــه رودررو بود؛ مثــا چزابه 
خیلــی ســخت بــود؛ دشــت عبــاس درگیــری 
طاقت‌فرسایی داشــتیم. شلمچه نفس‌گیر 
بود. خرمشهر، پاســگاه زید، خیبر، طلاییه، 
والفجر 8 که خیلی طولانی شــد و در کربلای 
5 همــه و همه مشــکل بــود. البتــه ما بــه این 

فضــا عــادت کــرده بودیــم.

جایی در جنگ کم آوردید؟
مـا کـم بیاوریـم؟! نـه بـرای چـه بایـد کـم 
کـه  بیاوریـم؟ مـا وظیفه‌مـان ایـن بـود 
کارمـان را انجـام دهیـم. نـه بـرای مـا 
کـم آوردیـم  ترسـی بـه وجـود آمـد و نـه 
و بـا عشـق و علاقـه و انگیـزه تـا آخـرش 

ایسـتادیم. تـا آخـر...

یعنـی حتـی شکسـت‌ها ناامیدتـان 
نکرد؟

نه؛ هیچ وقـت! هیچ وقت روحیـه ناامیدی 
هـم پیـدا نکردیـم. شـاید روحیـه اعتـراض 
در  مسـائل  سـری  یـک  بـرای  داشـتیم 
جنـگ؛ ولـی هیـچ وقـت ناامیـد نشـدیم. در 
عملیات‌های سـخت هم وضعیت بحرانی 
خیلـی برایمـان پیـش می‌آمـد؛ دشـمن خط 
را می‌شکسـت و تلفـات می‌دادیـم؛ ولـی 
ناامیدی برای ما معنا نداشت. همیشه هم 
تلاش مـا بـرای پیـروزی بـود؛ امـا خـب یـک 

زمانـی هـم بـه دسـت نمی‌آمـد.

جنگ را چطور دیدید؟
کـه تلفـات داشـت و  قشـنگ؛ هرچنـد 
عقیـده  بـه  ولـی  آورد؛  بـار  بـه  خرابـی 
مـن، جنـگ یـک نعمـت بـرای کشـور مـا 
کـه بفهمیـم می‌شـود  بـود. نعمـت بـود 
و می‌توانیـم. جنـگ را بـه مـا تحمیـل 
کردند تـا نابودمـان کنند؛ ولـی تجربه‌ای 
و  توانایی‌هـا  آن  در  کـه  جهـادی شـد 

اسـتعدادهایمان بـروز داده شـد.

موافق قبول قطعنامه بودید؟
مـا تابـع فرمـان حضـرت امـام )ره( بودیم 
و ایشـان نظرشـان قبـول قطعنامـه بـود. 
گـر هـم می‌گفتنـد ادامـه داشـته باشـد،  ا

بـاز هـم تابـع نظـر ایشـان بودیـم.

یعنی معتقدیــد پایان جنــگ، پایان 
خوبی برای ما بود؟

نبـود.  خوبـی  پایـان  جنـگ  پایـان  نـه؛ 
آرزوی مـا پیـروزی ایـران و شکسـت صدام 
و رسـیدن بـه کربلا بـود کـه متأسـفانه ایـن 
محقـق نشـد. شـاید مـا کفایـت و ظرفیـت 
نداشـتیم کـه ایـن اتفـاق بیفتـد. البتـه بـه 
خاطـر وضعیـت دشـمن و مهم‌تـر از آن 
وضعیـت خودمـان، چنیـن پایانـی را بـرای 
جنگ پیش‌بینـی می‌کردیم. اوضـاع ما در 
آن سـال‌ها اوضاع خاصـی بود و ایـن اتفاق 

غیرمنتظـره نبـود.

بعـد از شـهادت حسـن باقـری چـه 
کسی جایگزین او شد؟

یـک تیـم بودنـد بـه مدیریـت بـرادر او؛ 
ولی بـاز هـم نتوانسـتند کار حسـن باقری 
را بکننـد و خلأ او بـه دلیـل مهم‌بـودن 

نقشـش، به‌شـدت احسـاس می‌شـد.

کـدام یـک از بچه‌هـا در  شـهادت 
جنگ بیشتر روی شما تأثیر گذاشت؟

حسـن باقـری، حـاج همـت و بروجـردی. 
تـوی بچه‌هـای زرهـی هـم شـهید لاوی 
و شـهید امانـی؛ ولـی بیشـتر از همـه حسـن 
باقری. به نظرم شهادت این افراد بحران 

جـدی بـرای کشـور در آن زمـان بـود.

بـه خاطـر علاقـه‌ای کـه به ایـن افـراد 
بحـران  را  شهادتشـان  داشـتید، 

می‌دانید؟
نـه، بحـث علاقـه نیسـت. شـهادت ایـن 
گرچـه برای خودشـان افتخار بود،  افراد ا
برای کشـور شـوک بزرگی بود. به هرحال 
رفتـن و شـهادت یک‌سـری افـراد بـرای 
جنـگ و کشـور لطمـه بزرگـی بـود و ضـرر 
اسـتراتژیکی بـه دنبـال داشـت. حسـن 
باقـری هـم از آن دسـته افـرادی بـود کـه 
رفتنش نقصان بزرگی برای جنگ شـد و 

به‌نوعـی بحـران بـرای کشـور بـود.

از نقـش اصفهـان و رزمندگانـش در 
ایـن  شـما  شـنیده‌ایم،  زیـاد  جنـگ 

موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
اصفهان و اصفهانی‌ها نقش مهم و مؤثری 
در دفاع مقدس داشتند و بخش عمده‌ای 
از فرماندهان ما در جنگ اصفهانی بودند. 
از جمله  را همه شهرها  این سهم  البته 
دزفول، آذربایجان، خراسان، مازندران، 
تهران و... داشتند؛ ولی خب اصفهان 
چشمگیرتر از دیگر استان‌ها بود. من معتقدم 
دلیل مهمی که باعث این حضور ویژه شده 
بود، زیادبودن جذب نیرو در اصفهان بود 
و اینکه اصفهانی‌ها میدان بیشتری برای 

رفتن داشتند.

گـر ایـن جـذب بیشـتر نیـرو  یعنـی ا
را  حضـور  ایـن  اصفهانی‌هـا  نبـود، 

نداشتند؟
چــرا داشــتند. حــرف مــن ایــن اســت کــه 
همــه شــهرها و اســتان‌ها در هشــت ســال 
جنگ تحمیلی ســهیم بودند که به‌تناسب 
شــرایط، برخــی شــهرها فضــای بیشــتری 
برای حضــور داشــتند. اصفهــان از آن دســته 

شــهرها بــود کــه ایــن فضــا را داشــت.

پـس ایـن شـاخص‌بودن را بـرای 
اصفهان قائل نیستید؟

)بــا خنــده می‌گویــد( چــرا مــن قائلــم، ولــی نه 
این طــور که خــود اصفهانی‌هــا قبــول دارند.

گـر حـس وطن‌پرسـتانه‌تان  حتـی ا
درگیـر شـود؟ شـاید به ایـن خاطر اسـت 
که شـما با بچه‌های اصفهـان در جنگ 

نبودید!
چـرا اتفاقـا بـا اصفهانی‌هـا بـودم، کار هـم 
کردم؛ اما به این تندی قائل نیسـتم. قبول 
کیفیـت و  دارم کـه اصفهـان فرماندهـان با
کفایتـی در همـه رده‌هـا و در رسـته‌های  با
مختلـف داشـت؛ ولـی خـب مـا کل جبهـه 
را می‌دیدیـم. بـا کل اسـتان‌ها و شـهرها و 
لشـکرها و تیپهـا کار می‌کردیـم. آدم‌هـای 
کارکشـته جنـگ در همـه شـهرها داشـتیم. 
حرف مـن این اسـت که همـه بودنـد و نباید 

نـگاه اسـتانی بـه جنـگ داشـت.

به عقیده شما چه عامل یا عواملی 
ایران را در جنگ با عراق سربلند کرد؟

خیلـی عوامـل دسـت بـه دسـت هـم داد 
ناجوانمردانـه  نبـرد  ایـن  در  ایـران  تـا 
پیـروز شـود. به‌عنوان‌مثـال، جوانـان 
داشـتند.  فراوانـی  اسـتعدادهای  مـا 
شـبانه‌روزی  و  جهـادی  تلاش‌هـای 

رزمنـدگان نقـش مهمـی در ایـن راسـتا 
کـه  داشـت. فضـا، فضـای جهـاد بـود 
همـه داوطلبانـه واردش شـده بودنـد و 
استعدادهایشـان را بـروز داده بودنـد. 
شـرایط انقلاب هم نقـش زیادی داشـت 
کـه جـوان مـا  کـرد  و فضایـی را فراهـم 
اسـتعدادش را بـروز دهـد. متأسـفانه الآن 
چنیـن شـرایطی نداریـم. آن موقـع یـک 
جـوان 20 سـاله فرمانـده بـود. مـن خودم 
22 سـاله بـودم کـه فرمانـده تیـپ شـدم. 
کـه در  ایـن هـم بـه دلیـل بـاوری بـود 
جوانان ما بـه وجود آمد. بـه نظرمن الان 
هـم بایـد ایـن بـاور را بـه وجـود بیاوریـم.

یعنی معتقدیـد قـوه محرکـه جنگ، 
جوانان ما بودند؟

جنگ تلاشی شـبانه‌روزی در حالت اضطرار 
بـود. جنـگ شـب و روز نداشـت. فکـر ایجـاد 
ح،  ح‌ریـزی می‌شـد و بعـد طـر می‌شـد، طر
اجـرا می‌شـد. امتیـاز خیلـی مهمـی کـه مـن 
فکـر می‌کنـم در جنـگ داشـتیم، ایـن بـود 
ازخودگذشـته،  جوانـان  یک‌سـری  کـه 
شـهادت‌طلب و ایثارگر به‌عنـوان داوطلبان 
ح‌هـای  بسـیجی وارد جنـگ شـدند و طر
گذاشـتند و تمـام  فرماندهـان را بـه اجـرا 
اسـتحکاماتی را کـه دشـمن در خطوطـش 
کـرده بـود، شکسـتند و توانسـتند  ایجـاد 
دشـمن قدرتمنـد را بشـکنند. ایـن خیلـی 
امتیـاز بزرگـی بـود. نـه تـوپ 155 اس‌پـی 
آمریکایی‌هـا، نـه ناوهـای اف 5، نـه تانـک 
ام 60 نتواسـت ایـن بسـیجی‌ها را شکسـت 
دهـد و خـط را بشـکند. چـه چیـزی خـط را 
شکست؟ همین بسیجی‌هایی که از پشت 
میز مدرسـه و دانشـگاه آمدند. این‌ها خط را 
شکستند. این‌ها شدند قوه محرکه جنگ. 
داوطلـب بودنـد و شـهادت‌طلب. ایـن توان 
کـه در اختیـار جمهـوری  فوق‌العـاده بـود 
ح‌ها  گـر بهتریـن طر اسلامی قرار گرفـت. ما ا
را روی کاغـذ می‌آوردیـم، ولـی نیرویی قوی 
کـه آن‌هـا را اجرایـی کنـد، پیـروزی  نبـود 
بـه دسـت نمی‌آمـد. جرئـت حسـن باقـری 
در طراحـی بـا شـجاعت و غیـرت و روحیـه 
بسیجی‌هایی که خط می‌شکستند، پیوند 
گر نبـود نمی‌شـد. حسـن باقری  می‌خـورد. ا
هـم بزرگ‌تریـن قـدرت و قـوت جنـگ را در 

بسـیجی‌ها دانسـت و ایمانشـان.

ایـن روزهـا در کـدام جبهـه سـنگر 
گرفته‌اید؟

شـهید  سـنگر  می‌گویـد(  و  )می‌خنـدد 
باقـری! حسـن 

جنوب یا غرب؟
همین‌جـا تهـران؛ قلـب ایـران. مؤسسـه 

تبییـن سـیره شـهید حسـن باقـری.

ارادت ویـژه شـما بـه شـهید باقـری، 
باعث راه‌اندازی این مؤسسه شد؟

این مؤسسـه سـال 86 و با هـدف احیای 
تفکر شهید حسـن باقری دایر شـد. البته 
سـال اول راه‌انـدازی‌اش، سـال 81 بـود؛ 
ولـی خـوب مقطعـی ادامـه یافـت و بعـد 
متوقـف شـد و نهایتـا سـال 86 دوبـاره از 

سـر گرفتـه شـد.

یعنـی از سـال 86 بـا قـوت بیشـتری 
وارد میدان شدید؟

بله؛ به دنبال منویات رهبر معظم انقلاب 
)مدظله‌العالـی( مبنـی بـر اینکـه چـرا کاری 
برای حسـن باقری نشـده اسـت، احساس 
تکلیـف بیشـتری در ایـن حـوزه کـردم و بـا 
قـدرت بیشـتری بـه میـدان آمـدم تـا تفکـر 

حسـن را به‌طـور ویژه‌تـری زنـده کنـم.

فکر می‌کنید چقدر موفق بودید؟
کار در سـه حـوزه  بـه هرحـال یـک سـری 
و  شـهید  مسـتندات  مجـازی،  فضـای 
همچنیـن تولیـدات صوتـی و تصویـری و 
در راسـتای معرفـی شـهید حسـن باقـری 
انجـام داده شـد و نتایجـش هـم مطلـوب 
مـا بـوده اسـت. خداراشـکر شـناخت‌ها از 
حسن باقری بیشتر شـده اسـت. به هرحال 
ایشـان در سـطح فرماندهـی بـود و ارتبـاط 
زیـادی بـا نیروهـا نداشـت. او را فقـط در حـد 
رزمندگان جنگ می‌شناسند و خیلی‌ها اصلا 
نمی‌دانند حسـن باقـری که بـود و چـه کرد. 
البته حسن باقری کسی بود که فرماندهان 
عراقی او را خوب می‌شناختند. حتی بیشتر 
از مـا، بـرای آن‌هـا معروف‌تـر بـود؛ به‌طـوری 

کـه دربـاره‌اش اظهارنظـر هـم می‌کردنـد.

حرف آخر؟
گــر ســپاه کنــار  جنــگ عرصــه پــرکاری بــود. ا
جنگ نیامده بــود، جنگ باید طــور دیگری 
تمــام می‌شــد. نیروهــای انقلابــی آمدنــد 
ــای کار جنــگ. امــروز ایــن تــاش در همــه  پ
عرصه‌هــا بــرای مملکــت ضــروری اســت و 
گــر بخواهیــم پیشــرفت داشــته باشــیم، جز  ا
تلاش‌کــردن کار دیگــری نبایــد می‌کنیــم.

یکم آبان سال 1360 و 
چند روز پس از اجرای 
عملیات ثامن‌الائمه 
)ع( )شکست حصر 
آبادان( یگان زرهی 

سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی تأسیس 
شد. آن زمان هنوز 
سپاه یگان‌های رزم 
نداشت و چند روز 

بعد و پیش از اجرای 
عملیات طریق‌القدس 
)آزادسازی بستان(، 
تیپ‌های کربلا )به 
‌فرماندهی مرتضی 
قربانی(، عاشورا 

)به‌فرماندهی عزیز 
جعفری( و امام حسین 

)ع( )به‌فرماندهی 
شهید حسین خرازی( 

تشکیل شد
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گروه پایداری

احمدرضـا واعـظ اوایـل انقلاب بـرای 
اولین‌بـار حسـین خـرازی را زمـان آمـوزش 
حـرکات ورزشـی و نظامـی در مسجدسـید 
اصفهان ملاقات می‌کند؛  اما سـال 61 با ورود 
بـه لشـکر امام‌حسـین)ع( این‌بـار حسـین 
خرازی را در قامت فرمانده می‌بیند. سال 64 
وقتـی حسـین خـرازی تصمیـم بـه ازدواج 
می‌گیرد، احمدرضا واعظ متوجه می‌شود که 
از  پـس  شـود.  باجنـاق  او  بـا  اسـت  قـرار 
خویشـاوندی، او خـرازی پشـت خـط را بهتـر 
کـه بـا او هم‌سـفر  می‌شناسـد و در سـفری 
می‌شـود، ایـن شـناخت کامل‌تـر می‌شـود. 
پیـکان آجری‌رنـگ حاج‌کریـم خـرازی، پـدر 
حاج‌حسـین، را امانت می‌گیرنـد و دو باجناق 
بـه همـراه همسرانشـان، چهارنفـری بـرای 
زیارت امام رئوف راهی مشـهد می‌شـوند. در 
و  رفتـار  از  لحظه‌به‌لحظـه  سـفر  طـول 
شـگفت‌زده  حاج‌حسـین  شـخصیت 
بـه  خـرازی  حساسـیت  وقتـی  می‌شـود: 
بیت‌المـال را می‌شـنود، وقتـی به‌هم‌ریختن 
حاج‌حسین را پس از شنیدن نام بچه صغیر 
می‌بیند و زمانی که ارادت و احتـرام او به امام 
خمینـی را حـس می‌کنـد و در تمامـی ایـن 
لحظه‌ها حاج‌حسـین را یک فرمانده مهذب 
می‌دانـد کـه بـرای ایـن خـوی پیراسـته تلاش 
زیادی کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، 
گفت‌وگـوی مـا بـا سـردار »حـاج احمـد واعـظ« 
یکـی از پیش‌کسـوتان دفـاع مقـدس، دارای 
صدویک ماه سابقه جبهه، هم‌رزم و باجناق 
سـردار سرلشـکر شـهید حاج‌حسـین خـرازی 

است.

اولین دیدار شـما با حسـین خـرازی 
چه زمانی بود؟

منزل پدری حاج‌حسـین خرازی در خیابان 
مسجدسـید اصفهان بـود؛ مـا هـم در همان 
کن بودیـم. بـه یـاد دارم کـه  محـدوده سـا
اوایـل انقلاب، صبح‌هـا حاج‌حسـین در 
مسجدسـید اصفهـان  یک‌سـری حـرکات 
ورزشـی و نظامـی را  بـه مـا آمـوزش مـی‌داد. 
آن زمـان او خدمت سـربازی رفته بـود و این 

اولین‌آشـنایی مـن بـا شـهید خـرازی بـود.

و پس از آن؟
سـربازی  خدمـت  بـه  مـن  آن  از  پـس 
رفتـم و اوایـل سـال 61 در زمـان عملیـات 
بیت‌المقـدس وارد لشـکر امام‌حسـین)ع( 
شـدم و آنجـا به‌طـور جدی‌تـر بـا حسـین 

شـدم. آشـنا 

وچه زمانی با هم باجناق شدید؟
آقـای  خانـواده  بـا  مـن  ابتـدا   64 سـال 
فنایـی آشـنا و البتـه فامیـل شـدم و بـا یکـی 
از دخترهـای خانـواده ازدواج کـردم و پـس 
از آن حاج‌حسـین بـه خواسـتگاری خواهـر 
بزرگ‌تـر محبوبـه خانـم آمدنـد و باهـم 

کردنـد. ازدواج 

شما واسـطه ازدواج شـهید خرازی 
بودید؟

خیر، من واسـطه نبـودم. اصلا قبـل از اینکه 
با حاج‌حسین خرازی باجناق شویم، باهم 
ارتباط خیلی نزدیکی نداشتیم. او به‌عنوان 
فرمانده بـود و من به‌عنوان نیـروی گردان.

وقتی متوجه شدید که قرار است با 
حاج‌حسین باجناق شوید، چه حسی 

داشتید؟
خیلـی خوشـحال بـودم و افتخـار می‌کـردم 
از اینکـه خانـواده‌ای کـه مـن بـرای ازدواج 
انتخـاب کـرده‌ام، حاج‌حسـین هـم همـان 
خانـواده را انتخـاب کـرده و می‌خواهـد بـا 

آن‌هـا وصلـت کنـد.

در  چـه  آن‌هـا  ازدواج  مراسـم  از 
خاطرتان مانده است؟

یـادم هسـت خانـواده حاج‌آقـای فنایـی 
بـرای مراسـم عقـد حاج‌حسـین خـرازی در 
حیاط منزلشان میز و صندلی چیده و مراسم 
سـاده‌ای تدارک دیـده بودند. وقتی مراسـم 
شروع شد، مثل محل نماز جمعه، جمعیت 
کـه بچه‌هـای جبهـه  در رفت‌وآمـد بـود؛ چرا
و جنـگ مشـتاق ملاقـات بـا حاج‌حسـین 
بودند و دوست داشتند در مجلس عقد این 
بزرگـوار شـرکت کننـد، یـک گـروه می‌آمدند، 
بـا شـوخی و خنـده دور هـم می‌نشسـتند و 

می‌رفتنـد و پـس از آن گروهـی دیگـر.

با این فامیل‌شدن، نانتان در روغن 
رفت؟

اصلا! قبـل از فامیل‌شـدن، مـن جانشـین 
ادوات لشـکر بـودم. بعـد از فامیل‌شـدن هم 
همیـن پسـت را داشـتم. تنهـا تغییـری کـه 
اتفـاق افتـاد، ایـن بـود کـه وقتـی یکـی از مـا 
می‌خواسـت بـه مرخصـی بـرود، بـه دیگری 
می‌گفت مـن می‌خواهـم به اصفهـان بروم، 
کاری نـداری برایـت انجـام دهـم! در همین 

حد بـود؛ هیـچ فرقی بـا بقیـه نداشـتم، هیچ 
پسـت و مقامـی در کار نبـود؛ نـه مـن انتظـار 
داشـتم، نـه ایـن مـرد بـزرگ در ایـن وادی‌ها 

بـود.

بـا  خـط  در  خـرازی  حاج‌حسـین 
حاج‌حسـین پشـت خـط چـه تفاوتـی 

داشت؟
مصـداق بـارز »اَشِـداءُ عَلَـی الکُفّـارِ رُحَمـاءُ 
بَینَهُـم« بـود. در میادیـن جنگـی، شـهید 
خـرازی را بـه گونـه‌ای می‌دیدیـم کـه ماهـر 
عبدالرشـید، یکی از فرماندهان قدر صدام، 
وقتـی می‌فهمیـد شـهید خـرازی در خطـی 
قـرار گرفتـه اسـت، بدنـش می‌لرزیـد. همین 
حاج‌حسـین پشـت خـط بـا نیروهـا چنـان 
کـه تفاوتـی بیـن  مهربـان و متواضـع بـود 
فرمانـده و نیـرو حـس نمی‌شـد. بعـد از یکـی 
از عملیات‌هـا، یکـی از فرمانـده گردان‌هـا 
بـه حاج‌حسـین خـرازی می‌گویـد: »یکـی از 
بسـیجی‌ها قبـل از عملیـات بـه مـن گفتـه 
سلام مرا به حسین خرازی برسان.« حسین 
خـرازی سـؤال می‌کنـد: »الان کجاسـت؟« 
گـردان می‌گویـد: »در عملیـات  فرمانـده 
ک اعـزام  زخمـی شـده و او را بـه شـهر ارا
کرده‌انـد.« حاج‌حسـین بسـیار مضطـرب 
و نگـران می‌شـود کـه الان چطـور می‌توانـد 
بـه عیـادت او بـرود و کاری برایـش انجـام 
کـه از  دهـد. هرچـه فرمانـده می‌گویـد او 
تـو انتظـاری نـدارد، شـما بـا ایـن همـه کار 
عملیاتی و مسـئولیت نیازی نیسـت به فکر 
این بسـیجی باشـی، حاج‌حسـین می‌گوید: 
»نـه، به‌هرحـال او سلامی بـه مـن رسـانده 
اسـت و من باید جواب او را بدهم.« حسـین 
در خـط و حسـین در پشـت خـط زمیـن تـا 

آسـمان فـرق داشـت.

برخوردشان در جمع فامیل چطور 
بود؟

حاج‌حسـین خـاص بـود. بـه همـه احتـرام 
بـا  کـه  سـفری  واسـطه  بـه  می‌گذاشـت. 
هـم رفتیـم، خیلـی چیزهـا از او یـاد گرفتـم. 
سـال 64 قـرار شـد مـن و همسـرم بـه اتفـاق 
حاج‌حسـین و همسـرش بـه مشـهد برویـم؛ 
ولـی ایشـان فرمانـده لشـکر بودنـد و وظیفـه 
همیـن  دلیـل  بـه  و  داشـتند  سـنگینی 
مسـئولیت‌ها و جلسـه‌های متعـدد، سـفر 
بـه تعویـق می‌افتـاد. در منطقـه پیوسـته 
می‌گفتـم: »حسـین‌آقا! مـا بـه خانـواده قـول 
داده‌ایم.« و او می‌گفت: »می‌رویم. حالا کار 
داریم.« مرتب امـروز و فردا می‌کـرد؛ تا اینکه 
نهایتـا بـه مـن گفـت: »شـما بـرو اصفهـان و 
مقدمـات کار را آمـاده کـن تـا مـن بیایـم.« به 
اصفهان آمدم و کارها را انجام دادم. بالاخره 
با تماس‌هایی که گرفتیم حاج‌حسـین هم 
بـه اصفهـان آمـد. حاج‌کریـم خـرازی، پـدر 
شـهید خـرازی، اواخـر سـال 63 به‌عنـوان 
کارگـر نمونـه شـرکت دخانیـات اصفهـان 
پیـکان  یـک  او  بـه  بـود.  شـده  شـناخته 
آجری‌رنـگ هدیـه داده بودند. قرار شـد ما با 
این پیکان به مشـهد برویـم. من ماشـین را 
از حاج‌کریـم خـرازی تحویـل گرفتـم. باربند 
روی آن بسـتیم و وسـایل و پتوهـا را روی آن 

گذاشـتیم و آماده رفتن شدیم. حاج‌حسین 
وقتی آمـد، به من گفـت: »یـالا آقـای احمد، 
یالا برویـم و بیاییـم.« انگار می‌خواسـتیم تا 
پنج‌کیلومتـری برویـم و برگردیـم. می‌گفت: 

»کار دارم و بایـد سـریع بـه لشـکر برگـردم.«

یـا  بودیـد  فرمـان  پشـت  شـما 
حاج‌حسین؟

حسین‌آقا با همان یک دست، بسیار تروفرز 
رانندگـی می‌کـرد. مـن همین‌جـا اصفهـان، 
گفتـم:  کـردم و  موقـع حرکـت بـا او شـرط 
»حسین‌آقا! من ماشین را از پدرتان تحویل 
گرفتـه‌ام و خـودم هـم بایـد پشـت فرمـان 
بنشـینم. می‌رویـم مشـهد و برمی‌گردیـم ؛ 
سـپس ماشـین را بـه او تحویـل می‌دهـم.« 

حاج‌حسـین هـم گفـت چشـم.

چرا می‌خواستید شما پشت فرمان 
باشید؟

بـه خاطـر احترامـی کـه بـرای او قائـل بـودم. 
شـهید خـرازی این مـرد بـزرگ بـرای همه‌ی 

مـا عزیـز بـود و قابل‌احتـرام.

تـوی  صحبت‌هـای  و  حرف‌هـا  از 
مسیر چیزی خاطرتان هست؟

یـادم هسـت  افتادیـم، دقیقـا  راه  وقتـی 
کـه از  تـوی خیابـان امام‌خمینـی بودیـم 
مـن پرسـید: »آقـای واعـظ، ایـن ماشـین 
مـال چـه کسـی ا‌سـت کـه داریـم بـا آن سـفر 
می‌رویـم؟« گفتـم: »ماشـین پـدر شماسـت 
که به امانت گرفته‌ایم.« گفت: »خب. این 
پولـی را کـه می‌خواهیـم بـرای سـفر هزینـه 
کنیـم، از کجـا آورده‌ایـم؟« گفتـم: »پاسـدار 
هسـتیم. بخشـی از حقوقمـان را پس‌انـداز 
کرده‌ایـم، حـالا می‌خواهیـم از آن پس‌انـداز 
اسـتفاده کنیم.« فکـر کنـم آن زمـان حقوق 
ماهیانـه مـا دوهزارودویسـت تومـان بـود. 
بعـد مـن گفتـم: »حسـین‌آقا! ایـن سـوال‌ها 
را بـرای چه می‌کنـی؟« گفـت: »می‌خواهیم 
یک موقع از بیت‌المال سوءاسـتفاده نکرده 
باشـیم.« ایـن بـرای مـن یـک درس بـزرگ 
بود. حاج‌حسین خرازی فرمانده لشکر بود و 
امکانات زیادی در اختیار داشت؛ ولی برای 
خـودش هیـچ اسـتفاده‌ای نمی‌کـرد. کاش 
برخی از مسـئولان کشـور این سـبک و روش 
زندگـی را در مباحـث بیت‌المـال موردتوجـه 

قـرار می‌دادنـد! 

از سفرتان بیشتر بگویید.
کـه وجـود داشـت ایـن بـود  نکتـه جالبـی 
کـه ایـن انسـان شـریف در طـول ایـن سـفر 
هـرکاری انجـام مـی‌داد کـه مـن لحظـه‌ای 
فکـر نکنـم پایین‌تـر از او هسـتم. در مسـیر 
رفـت بـه او گفتـم: »حسـین‌آقا! بیـا از سـمت 
جـاده چالـوس برویـم.« قبـول کـرد. شـب 
در  گفتیـم  رسـیدیم،  چالـوس  بـه  وقتـی 
یـک مسـافرخانه شـب را اسـتراحت کنیـم. 
حسـین‌آقا با خانم‌ها داخل ماشین نشسته 
بودنـد. مـن رفتـم تـوی مسـافرخانه ببینـم 
اتـاق دارد یـا نـه. دو تـا اتـاق رزرو کـردم. روی 
باربند ماشـین پتو گذاشـته بودیم تـا هرکجا 
می‌رویـم، از پتوهـای خودمـان اسـتفاده 

کنیـم. حسـین‌آقا همیـن کـه متوجـه شـده 
بـود مـن اتاق‌هـا را گرفتـم، پتوهـای روی 
باربنـد را بـا همـان یـک دسـت انداختـه بـود 
روی شانه‌اش و به‌سـرعت از پله‌ها بالا آمد. 
ناراحـت شـدم و گفتـم: »حسـین‌آقا! نگفتم 
که من پتوها را بالا می‌آورم؟ اجازه می‌دادید 
با کمک همدیگـر  می‌آوردیم.« گفـت: »نه، 

نـه، چیـزی نیسـت، چیـزی نیسـت.«
گرفتـم، مسـئول  کـه  کلیـد اتـاق را  دو تـا 
مسـافرخانه گفـت کـه یکـی از اتاق‌هـا کمـی 
بزرگ‌تـر و بهتـر اسـت. کسـی هـم غیـر از مـن 
نمی‌دانسـت. بـه محـض اینکـه حسـین‌آقا 
گفت کلیـد اتـاق را بده، کلیـد همان اتاقـی را 
که بهتر بود، به او دادم و چیزی هم نگفتم. 
حسـین‌آقا بـدون اینکـه وارد اتـاق شـود، بـا 
تنـدی بـه مـن گفـت: »آن کلیـد را بـه مـن 
بـده.« نمی‌دانـم از کجا متوجه شـد. گفتم: 
»حسین‌آقا! ما دو تا اتاق گرفتیم. این کلید 
گـر فرقی  بـا آن یکـی فرقـی نـدارد!« گفـت: »ا
نـدارد، آن کلیـد را بـه مـن بـده.« تواضعـش 
بـرای مـن خیلـی عجیـب بـود. مـردی کـه 
این‌چنیـن در برابـر دشـمن خروشـان بـود، 
هیچ‌وقت فکر نمی‌کردی در عقبه، این‌قدر 
متواضـع باشـد. وقتـی رسـیدیم مشـهد، بـا 
و  ایـن همـه در جنـگ  مـا  گفتـم  خـودم 
گـر بشـود، یـک هتـل  گردوغبـار بوده‌ایـم، ا
خـوب بگیریـم. بـه حسـین‌آقا کـه گفتـم، 
قبول کرد. وقتی حرفی می‌زدم، روی حرفم 
حرفـی نمـی‌زد. خیلـی احتـرام می‌گذاشـت. 
کنـار  رفتیـم هتـل تهـران، جـا نداشـتند. 
خیابان تهران توی ماشین نشسته بودیم و 
تصمیم می‌گرفتیم. یک‌دفعه پیرزنی آمد و 
کنار شیشـه حسـین‌آقا گفت: »مادر شـما زائر 
هسـتید؟« حسـین‌آقا گفت: »بلـه، زائریم.« 
پیـرزن گفـت: »دنبـال خانـه می‌گردیـد؟« 
گفـت:  گفـت: »بلـه.«  پیـرزن  حسـین‌آقا 
»اینجـا خانـه‌ای هسـت، مـال دو تـا بچـه 
گر خوشـتان  صغیر، می‌آیید برویم ببینید، ا
آمـد اجـاره کنید.« اسـم بچـه صغیر کـه آمد، 
حسـین خرازی که فرمانـده یک لشـکر بود، 
حالـش دگرگون شـد. رو کـرد به مـن و گفت: 
»آقای احمد برویم خانه را ببینیم؟« گفتم: 

»برویـم.«

و خانه را اجاره کردید؟
بلـه. یـک خانـه قدیمـی بـود. یـک زیرزمین 
داشـت. تـوی همکـف یـک اتـاق بـود. چنـد 
پلـه می‌خـورد بـه طـرف بـالا کـه آنجـا هـم 
یـک اتـاق بـود؛ اتاق‌هـای محقـر و کوچـک 
و پـر از گردوغبـار. معلـوم بـود مدت‌هاسـت 
کسـی در خانـه زندگـی نکـرده. حسـین‌آقا از 
مـن پرسـید: »آقـای احمـد بمانیـم اینجـا؟« 
گر شما نظرتان هست، می‌مانیم.«  گفتم: »ا
او دوست داشـت بماند و برای اینکه به من 
احترام بگـذارد و انفرادی تصمیم نگیـرد، از 
مـن هـم سـوال کـرد. خلاصـه جارویـی پیـدا 
کـرده و شـروع کردیـم بـه تمیزکـردن منـزل. 
در همـان حیـن، پیـرزن کـه دیـد حسـین‌آقا 
هم با همـان یـک دسـت دارد جـارو می‌زند، 
کنار او رفت و گفت: »مادر! این دستت کجا 
این‌طـور شـده؟« حاج‌حسـین در جوابـش 
گفـت: »ای مـادر، مادرزادیـه دیگـه، چـی‌کار 

بایـد بکنیـم؟« بعـد پیـرزن کـه فهمیـده بـود 
همسر حاج‌حسین کدام است، کنار او رفت 
و گفت: »به شـوهرت می‌گویم دسـتت کجا 
این‌طـور شـده؟ می‌گویـد مـادرزادی! مـن 
کـه می‌دانـم دسـتش تـوی جنـگ این‌طـور 

شـده اسـت.«

و بعد ....
وقتـی خانـه تمیـز شـد، حسـین‌آقا بـه مـن 
گفـت: »آقـا احمـد شـما بـرو بـالا.« اتـاق بـالا 
کمی بهتر بـود. گفتم: »حسـین‌آقا خواهش 
می‌کنم شـما برو بالا.« قبول نکرد و به زور ما 
را فرسـتاد بالا و خـودش و همسـرش در اتاق 
همکـف اسـتراحت ‌کردنـد. چنـد روز آنجـا 
ماندیـم. وقتـی می‌خواسـتیم برویـم خرید، 
زنبیل‌هـای قدیـم را بـا خودمـان می‌بردیم. 
حسـین‌آقا به من می‌گفـت: »آقا احمـد، این 
زنبیـل را بـه وقـت رفـت یـا برگشـت مـن بایـد 
بیاورم!« هرچه می‌گفتم: »حسـین‌آقا، یک 
زنبیـل آوردن کـه این‌قـدر سـخت نیسـت. 
انـگار مـن بـرای خودمـان خریـد می‌کنـم.« 
گـر  می‌گفـت: »نـه. یـا رفـت یـا برگشـت.« ا
زنبیـل را به او نمـی‌دادم، عصبانی می‌شـد و 
با تحکـم می‌گفـت: »زنبیـل را بده بـه من.« 
نمی‌خواسـت بارش روی دوش کسی باشد 
و از طرفـی، نمی‌خواسـت مـن لحظـه‌ای 
احسـاس کنـم از او کمتـر هسـتم و تحقیـر 

شـوم.

از حال‌وهوای حاج‌حسـین در حرم 
امام‌رضا)ع( بگویید.

به ائمه‌اطهــار و امامــان علاقه وافر داشــت. 
وقتــی وارد حــرم می‌شــدیم و روبــه‌روی 
ضریــح قــرار می‌گرفتیــم، حــال عجیبــی بــه 
او دســت مــی‌داد. آن زمــان همیشــه یــک 
کلــت همــراه مــا بــود. البتــه حســین‌آقا هیــچ 
چیــز همراهــش نبــود. بــه مــن گفــت: »ایــن 
کلــت را بــده بــه خانمــت تــا تــوی کیفــش 
بگــذارد.«آن ســال‌ها بــردن وســایل بــه 
داخل حــرم مجــاز بــود. گفتــم: »حســین‌آقا 
چــرا کلــت را بــه همســرم بدهــم! بگــذار 
»آقــای  گفــت:  باشــد.«  خــودم  پیــش 
ــرف  ــا ح ــا امام‌رض ــه داری ب ــی ک ــظ زمان واع
و  هســتی  معنویــت  در  غــرق  می‌زنــی، 
حواســت به توجهی اســت که پیــدا کردی، 
ممکــن اســت یک‌درصــد حواســت بــرود 
پــی کلــت کــه کســی آن را نــدزدد و همیــن 
یک‌درصــد ارزش نــدارد کلــت همراهــت 
باشــد.« مــن هــم اطاعــت امــر کــردم. نکتــه 
اخلاقــی بســیار ظریفــی را بــه مــن گوشــزد 
کــرد کــه بــرای توجــه، بایــد همــه متعلقــات 

را کنــار بگــذاری.

بـا  همراهـی  و  سـفر  ایـن  پـس 
بسـیار  شـما  بـرای  حاج‌حسـین 

لذت‌بخش بوده است؟
انسـان  ایـن  بـا  ارتبـاط  لحظه‌به‌لحظـه 
بـرای مـن پـر از شـگفتی بـود. ایـن آدم در 
تمـام مـوارد و در همـه‌ کارهـا عجیـب بـود. 
تـوی ماشـین بـا همسـرش کـه ایشـان هـم 
درس طلبگـی خوانده بـود، دربـاره احادیث 
از  داشـتند،  مذهبـی  مباحثـه  روایـات  و 

آیـات قـرآن و احادیـث می‌گفتنـد. خاطـره‌ 
دیگـری هـم کـه دارم ایـن بـود کـه هنـگام 
برگشـت از مشـهد، کنـار جـاده درخت‌هـای 
تمشـک بـود. پیـاده شـدیم و شـروع کردیـم 
بـه چیـدن آن‌هـا. درخت‌هـا کنـار دره بـود. 
مـن و همسـرم کنـار یـک درخـت بودیـم و 
درخـت  کنـار  همسـرش  و  حاج‌حسـین 
دیگـری مشـغول خـوردن تمشـک بودنـد. 
یک لحظه حاج‌خانم داد زد: »آقای واعظ، 
حسـین!« دویـدم و گفتـم: »کـو حسـین؟« 
حاج‌حسـین رفته بود پاییـن دره. انگار دنیا 
روی سـرم خـراب شـد. می‌خواسـتم بـروم 
پاییـن حسـین‌آقا را پیـدا کنـم؛ امـا به‌قـدری 
شـیب دره زیـاد بـود کـه می‌ترسـیدم خـودم 
هـم بـروم تـه دره. نگـران ایـن دو تـا زن هـم 
گـر اتفاقـی برای مـن بیفتـد، آن‌ها  بودم که ا
کنـار جـاده چـه می‌کننـد! بـا هـر سـختی بـود 
جای پا پیدا کردم و آرام‌آرام ده متری پایین 
رفتم. صـدای حسـین‌آقا آمـد: »آقـای احمد 
نتـرس. مـن اینجـا هسـتم.« گفتـم: »خـدا 
را شـکر، الحمـدلله کـه سـالم هسـتید.« او 
را بـالا آوردم. یک‌دفعـه زیـر پایـش خالـی 
شـده بـود. همین‌طـور کـه بـه سـمت پاییـن 
سـر می‌خـورده، پایـش را بـه بوتـه خـار گیـر 
می‌دهـد و برمی‌گـردد و سـینه‌اش را بـه 
دیـواره دره می‌دهـد. در حیـن لیزخـوردن 
بـا یـک دسـتش بوتـه خـار را قـاپ می‌زنـد. 
وقتـی آمـد بـالا، تمـام دسـتش خون‌آلـود 
بود. با حاج‌خانـم یکی‌یکی تمام خارهـا را از 
دسـتش درآوردیـم. بعد من نشسـتم پشـت 
فرمان و گازش را گرفتم که برویم بهداری. 
حاج‌حسـین گفـت: »بهـداری بـرای چـی؟« 
گفتـم: »دسـتتان عفونـت می‌کنـد.« گفـت: 
»دسـت مـن هیچ‌طـور نمی‌شـود. هیچ‌جـا 
نمی‌خواهد بروی.« درنهایت اجازه نداد به 
بهـداری برویم و یک‌سـره آمدیـم اصفهان.

شهادت حاج‌حسین را چطور درک 
کردید؟

آن زمـان، مـن معـاون ادوات لشـکر بـودم. 
چند قبضـه خمپـاره و سلاح‌های دیگـر را در 
خـط مقـدم مسـتقر می‌کردیـم. آن شـب کـه 
فـردای آن، حسـین‌آقا شـهید شـد، مـن در 
همـان سـنگر حاج‌حسـین خوابیـدم. صبـح 
بلنـد شـدم و نمـازم را خوانـدم. از بچه‌هـای 
به‌صـورت  تـا صبـح  کـه شـب  مخابـرات 
شـیفتی پـای بی‌سـیم بودنـد، پرسـیدم: 
»حسین‌آقا کی آمد؟« گفتند: »قرارگاه بوده، 
صبـح آمـده و بعـد از نمـاز خوابیـده اسـت.« 
گر سـراغ من را گرفت، بگویید رفته  گفتم: »ا
تـوی خـط نیروهایـش را جابه‌جا کنـد.« هوا 
گرگ‌ومیـش بـود. تعـدادی از نیروهـا سـوار 
وانـت آمدنـد و مـن هـم همراهشـان رفتـم. 
دم سـنگر مسـئول محور پیـاده شـدم. آتش 
خمپـاره و گلولـه زیـاد بـود. بـه بچه‌هـا گفتم 
ک‌ریزهـا پخـش  کـه لابـه‌لای سـنگرها و خا
شـوند تـا آسـیبی نبیننـد. در همیـن حیـن، 
آقـای فریـدون بختیـاری را کـه جانشـین 
لشـکر 25 کربلا بود، دیـدم. آن موقع ایشـان 
را نمی‌شـناختم. آن روز آمـده بـود تـوی خط 
لشـکر امام‌حسـین گشـتی بزنـد. بـه محض 
اینکـه دم سـنگر مسـئول محـور رسـیدم، 
گفـت: »می‌شـود مـن بـا ماشـین شـما بیایـم 
تعـداد  »شـرمنده.  گفتـم:  خـط؟«  تـوی 
نیروها زیاد اسـت و آتش توپخانه هم بسیار 
سـنگین. می‌ترسـم شـما و بچه‌هـا صدمـه 
ببینید.« در همین حین ماشین غذا رسید. 
آقـای فریـدون بختیـاری گفـت: »پـس مـن 
بـا ماشـین غـذا مـی‌روم.« گفتـم: »صاحـب 
اختیاریـد.« ماشـین غـذا راه افتـاد؛ مـن هـم 
کارم تمام شد و سـریع نیروها را سـوار ماشین 
کـردم و بـا فاصلـه  پنـج دقیقه بعـد از ماشـین 
غذا حرکـت کردیـم. کمی کـه رفتیـم، دیدم 
یک گلوله توپ به ماشین غذا اصابت کرده 
است. به‌قدری ماشـین آش‌ولاش شده بود 
که امکان شناسـایی افراد نبود. برای اینکه 
روحیه بچه‌ها خراب نشود، به راننده گفتم 
سـریع بـرود جلو؛ بعـد به عقـب بی‌سـیم زدم 
که تا این پیکرها مفقود نشده، آن‌ها را جمع 
کننـد. سـه نفـر بودنـد: فریـدون بختیـاری، 
راننده و مسـئول توزیع غذا. توی خط رفتم 
و نیروهـا را عـوض کـردم؛ سـپس ماشـین را 
عقب فرسـتادم و خـودم تـوی خط مانـدم تا 
کارهایـم را انجـام دهـم. بعد پیاده برگشـتم 
تـا بـه سـنگر مسـئول محـور، حاج‌حسـین 
رضایـی رسـیدم. اصـرار کـرد ناهـار را پیـش 
آن‌ها بمانم. وقتی خواسـتم عقـب برگردم، 
گفـت: »مـن هـم دارم عقـب مـی‌روم.« آتش 
توپخانـه خیلـی سـنگین بـود. حاج‌حسـین 

رضایـی گفـت کـه بایـد بـا بی‌ام‌پـی برویـم. 
سـوار شـدیم و به سـنگر حاج‌حسـین خرازی 

آمدیـم.

وقتـی رسـیدید، حاج‌حسـین رفتـه 
بود!

وقتـی رسـیدیم، دیـدم فضـا به‌هـم ریختـه 
اسـت. بچه‌ها مـرا صـدا زدنـد: »آقـای واعظ 
بیـا داخـل سـنگر، بیـا.« گفتـم: »خـب دارم 
می‌آیـم.« گفتنـد: »اتفاقـی افتـاده! بیـا.« 
گفتـم: »چـه شـده؟« همان‌طـور کـه داشـتم 
داخـل سـنگر می‌رفتـم، گفتنـد: »فامیلتـان 
شـهید شـده اسـت.« آن زمـان پسـرخواهر 
گـردان بـود.  مـن حسـین مـدرس هـم در 
گفتـم نکنـد او شـهید شـده اسـت. پرسـیدم:  
»کـی؟« گفتنـد: »حاج‌حسـین خـرازی.« بـا 
شـنیدن اسـم حاج‌حسـین منقلـب شـدم. 
همـه داخـل سـنگر داشـتند زار می‌زدنـد. 
شـوکه شـده بودیم. من به اتفـاق حاج‌آقای 
علی محمدی به شـهرک دارخویـن رفتیم. 
پیکـر شـهید حاج‌حسـین خـرازی را هـم 
آوردند و تشییع جنازه باشـکوهی در شهرک 
انجـام شـد. پـس از آن او را بـه معـراج بردنـد 
و درنهایـت شـهید را بـا آمبولانـس بـه اتفـاق 
حاج حسـین رضایی اردسـتانی به اصفهان 
آوردند. من هم بـا حاج‌آقا علی محمدی به 

اصفهـان آمدیـم.

و خبر چطور به خانواده رسید؟
از چند کانــال خبــر داده شــد. فکر کنــم آقای 
ابوشــهاب بــه مــادر حاج‌حســین گفتــه بــود. 
قرار بــود من هــم بــه خانــواده حاج‌آقــا فنایی 
اطــاع دهــم. بــرادر همســرم، مصطفــی 
فنایــی هــم خــودش در لشــکر بــود؛ ولــی 
ظهــر آن روز قبــل از شــهادت حاج‌حســین 
کــرده بــود.  بــه ســمت اصفهــان حرکــت 
مــن، رحیــم صفــوی، مســئول محورهــا 
گردان‌هــا نشســته بودیــم تــا  و فرمانــده 
تصمیم‌گیــری کنیــم. بــه یکــی از بچه‌هــا 
گفتــم: »تــو زنــگ بــزن منــزل آقــای فنایــی 
گــر  ببیــن مصطفــی رســیده منــزل یــا نــه. ا
رســیده بــود گوشــی را بــه مــن بــده.« گفتــه 
بودنــد هنــوز نرســیده اســت. زنــگ زدم بــه 
ســردار هاشــمی، فرمانــده ادوات لشــکر، کــه 
آن زمــان بــه اصفهــان رفتــه بــود. هرچــه 
ســعی می‌کــردم به‌طــور غیرمســتقیم بــه او 
بفهمانــم کــه حســین خــرازی زخمــی شــده 
اســت، اصلا باورش نمی‌شــد. بالاخره وقتی 
گفتــم کــه حاج‌حســین شــهید شــده اســت، 
انــگار گوشــی از دســتش افتــاد. هرچــه داد 
مــی‌زدم: »آقــای هاشــمی! بــا شــما کار دارم، 
گوشــی را بــردار.« متوجــه نبــود تــا بالاخــره 
گوشی را برداشت. گفتم: »مصطفی فنایی 
بــه ســمت اصفهــان راه افتــاده و دیروقــت 
می‌رســد. شــما بایــد صبــح اول‌وقــت بــروی 
ــه بیــرون بکشــی  در منــزل آن‌هــا، او را از خان
و قضیــه را بــه او بگویــی.« ایشــان هــم 
ــه  ــردا مــن ب ــود. وقتــی ف ــرده ب همیــن‌کار را ک
اتفــاق حاج‌آقــا علــی محمــدی بــه اصفهــان 

رســیدیم، خبــر پیچیــده بــود.

کـه بـرای شـما سـخت‌تر  و رفتنـی 
بود؟

بـا  مـن  آخـر  دفعـه‌  زیـاد.  خیلـی  بلـه، 
حاج‌حسـین باهـم بـه منطقـه رفتـه بودیـم 
و حـالا مـن داشـتم بـدون او بازمی‌گشـتم. 
واقعـا خجالـت می‌کشـیدم بـدون حسـین 
بـه منـزل آقـای فنایی بـروم. شـهید خـرازی 
قبـل از رفتنـش تمـام کارهـا را انجـام داده 
بـود. همسـرش بـاردار بـود و ماه‌هـای آخـر 
کـرده  بـود. بیمارسـتان را هـم مشـخص 
بـود. بـرای تولـد فرزنـدش شـوق داشـت؛ 
حتـی همسـرش می‌گفـت بـرای وسـایل و 
لباس‌های سیسـمونی بچـه ذوق می‌کـرد و 
می‌گفت چقدر این‌ها قشـنگ هستند. ولی 
او حاج‌حسین خرازی بود. هیچ‌وقت اجازه 
نمی‌داد عشق به فرزند، مانعی برای حرکت 

اصلـی او باشـد.

از  مـا  بـرای  بخواهیـد  گـر  ا و 
حاج‌حسین بگویید...

روحیــه‌ بزرگــی داشــت. متواضــع و مردمــی 
بــود. اخــاق منحصربه‌فــردی داشــت: بــا 
آن‌هایــی کــه در خــط او هــم نبودنــد، ارتباط 
بســیار دوســتانه‌ای داشــت. هیــچ وقــت 
خــودش را به‌عنــوان فرمانــده لشــکر برتــر 
کــه بچه‌هــا می‌آمدنــد  نمی‌دیــد. گاهــی 
و بــا غــرور می‌گفتنــد مــا بچه‌هــای لشــکر 
می‌توانیــم  و  هســتیم  امام‌حســین)ع( 
فلان‌جــا را فتــح کنیــم، خــدا شــاهد اســت 
همان یــک دســتش را مشــت می‌کــرد، آیات 
عــذاب الهــی را می‌خوانــد و روی پایــش 
مــی‌زد کــه ایــن حرف‌هــا را نزنیــد. مراقــب 
باشــید دچــار غــرور نشــوید. بســیجی‌ها را 
بچه‌هــای خــودش می‌دانســت. در نهایــت 
هــم بــه خاطــر غــذای نیروهــا شــهید شــد. 
حاج‌حســین مهذب‌تریــن فرمانــده لشــکر 
بــود. روی خــودش کار کــرده بــود. ســردار 
شــهید حــاج احمــد کاظمی بــه مــن می‌گفت 

مــا مدیــون حاج‌حســین هســتیم.

بچه‌ها مرا صدا 
زدند: »آقای واعظ 

بیا داخل سنگر، بیا.« 
گفتم: »خب دارم 
می‌آیم.« گفتند: 

»اتفاقی افتاده! بیا.« 
گفتم: »چه شده؟« 
همان‌طور که داشتم 
داخل سنگر می‌رفتم، 

گفتند: »فامیلتان 
شهید شده است.« 

آن زمان پسرخواهر من 
حسین مدرس هم در 
گردان بود. گفتم نکند 
او شهید شده است. 
پرسیدم:  »کی؟« 

گفتند: »حاج‌حسین 
خرازی.« با شنیدن 
اسم حاج‌حسین 

منقلب شدم. همه 
داخل سنگر داشتند زار 
می‌زدند. شوکه شده 

بودیم

این حسین به گردن همه ما حق دارد!این حسین به گردن همه ما حق دارد!
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